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  وجود وفارسیِی                          هبررسیِ امکانِ وقوعیِ ترجم
 1 چنین کتابی بوُدَبسزایِهیدگر چنان که  ِزمان

 ویز ضیاء شهابیپر                                                                                               

 علوم و تحقیقات واحد - لامیدانشگاه آزاد اس عضو هیأت علمی

                                                             
 :چکیده
 متنِ  اصلِای بپزد که شاهکاری شود در ترازوی انصاف هم سنگ هیدگر خیالِ ترجمهوجود و زمان ِ هر که از 

که   فارسی چشم داشته باشدی                   ه ترجماست اگر از هر باشد یا نباشد، معذور. اندیش باشد مترجَم، شاید محال
 نکته پردازِ صاحب متن دیدار ی            هآن که قدرِ قیمتی دُرّ ِ لفظِ دری شکسته شود نیم رخی از اندیش آن، بی در

 .بنماید
  توقعی بالا  و به الزامِ تصور و"ه به هر سان که آیدچنان که باید، ن" ی                                    هنگارنده، به حکم التزام به مصدوق

فارسی،   یک شاهکار ِ فلسفی به زبان عظیم الشأنی     هاز ترجم )بر نیاوردنی و احتمالاً حالا حالاها( بلند 
مقام بر  گذارد و سپس به اجمالی در خور حال و از صمیمِ جان بر ناتوانی خویشتن انگشت تأکید می نخست

 . رود کزین کتاب به دسترس فارسی زبانان آمده است هایی می  ترجمهبررسی سرِ
ای باشد، جز برافروختنِ  ها را فایده ی مقالاتی از این دست، اگر آن            دارد فایدهباورنگارنده که ناگفته نگذارد 

برد  می امید. تواند بود نمی )γιγαντομαχία περὶ τη̃ς ε¨ρμηνίας  ( برسر ترجمهنهمار آتشِ نبردی
 برانگیخته اند، جوابش را خاموشی هایشان از کتاب هیدگر او را به نگارش این مقاله ترجمه با که استادانی

 .ندانند
  شبی که ماه مراد از افق شود طالع             بُودَ که پرتو نوری به بام ما افتد

 
  لی، جمادیهستی، هست، وجود، موجود، هیدگر، هایدگر، نوا :ها کلید واژه
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 در آمد
 " .گویم که کیستی  میبه تو و من داری، تلقی از ترجمه کردن  به من بگو چه..." 

 مارتین هیدگر                                                                                     
 
تـو  زنـد یکـی      بیش از سی سال است که راقم این سطور یکی تـو سـر خـودش مـی                  

 ی  هاین مدت مدیـد هرگـاه کـه هـوس ترجم ـ     در طی. هیدگروجود و زمان سرکتاب 
از آن  . بـرد   پنـاه مـی    "بربّ الناس " "من شرّالوسواس الخناس  "زد   کتاب به سرش می   

لرزید که دادِ این کتاب به تمامی چنان نتوانـد داد کـه             ء  اندیشید و دلش بر آن می      می
 به اعتقاد وی، از شاهکارهای زمان، وجود و آخر .تاریخ داده است ابوالفضل بیهقی دادِ

بـه فارسـی سرسـری؛ سسـت و      سزاوار  نیست که شاهکاری. نثر فلسفی آلمانی است
  که به اعتقاد وی زبانی است– پارسی ِ پاس داشتن. نادرست و نادلپسند، ترجمه شود

 از  یـان آیـد نـه کـاری اسـت کـه            این کتاب بـه م     ی        ه چون پای ترجم   –عظیم الشأن   
ناکرده، به راستای آن شاهکار جفـایی نـرود و    تا به دستش، خدای.  وی برآیدی هعهد

دلـش   برجای این زبان عظیم الشأن نانکوکاری نشود هربـار کـه خارخـار ترجمـه بـه     
افتاد که بر او     افتاد بارگاه داد را پیشِ چشم می آورد و از هولِ ماجرایی به لرزه می               می
علیه مارتین هیـدگر و مرحـوم    ه بزرگانی هم چون مأسوفٌگا در پیش: تواند رفت می

  .علی اکبر دهخدا سر از پای شرمساری بر نداشتن
اش  اما نقل قسـمتی از مقالـه      . بیند  بسط بیشتر مقال را در این مقام فراخور حال نمی         

 اسـتاد دکتـر کـریم    ی هفلسفه، درس فلسفه، جشـن نام ـ  دردچاپ شده در کتاب  ،را
وجود و زمان   در پیش در آمد     ... " .داند بی مناسبت نمی   )411-423صص  (مجتهدی  

 افلاطـون و سـپس   )سوفسـطاییِ = ( نخست اصل یونانی عبارتی آمـده از ایـن کتـاب   

 هیدگر بـه    ی  همن آن عبارت یونانی را با توجه به ترجم        . ای هیدگری به آلمانی    ترجمه
ی است تا شما چـون  پس پیداست که دیر ... " :که کنم زبان خودم چنین ترجمه می

پـیش از ایـن    مـا نیـز  . خواهیـد آشـنایید   آورید با آنچه مـی  لفظ موجود را بر زبان می
پیش از آن که باز نمایم کـه        . "ایم یابیم، اما اکنون دروا شده     پنداشتیم آن را در می     می

دروا "عرض کـنم کـه    را با این عبارت یونانی بیاغازیده استزمان  وجود وچرا هیدگر 
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ام که هیـدگر آن را ترجمـه         یونانی آورده "eporekamen" ی  ه را در ترجم   "مای شده
چـون درمناجـاتی از   . " Wir sind in Verlegenheit geraten" کرده است بـه 

شوم، مپرس چـه    دروا  ای که     الهی مگو چه کرده    "خواجه عبداالله انصاری خواندم که      
گـیج و  " "دروا شـدن "دم کـه  ی ـدبرهـان قـاطع    و نیـز در  "شـوم  ای که رسـوا  آورده

 عبـارت  ی   هسـرگردانی در ترجم ـ  دهد از گیجـی و   معنا می"سرگردان و حیران شدن
هـایی کـه هنگـام        گیجـی  ی                                            هرسـاند و از هم ـ     اگر بختم مدد می   . افلاطون به در آمدم   

آمـدم دل و جـرأت پیـدا     شـوم بیـرون مـی    ها دچـار مـی   نبداوجود و زمان  ی                                                   همطالع
بس که در گـزاردِ حـق تعبیـرات    . زمان وجود و ی هزدم به ترجم کردم و دست می می

چنـدین و   برم که اگر شوم گمان می خاص هیدگر به زبان مادریم سرگردان و دروا می
 سـرانجام   بر خود هموار کنم   وجود و زمان     کتابی را هم چون      ی  هچند سال رنج ترجم   

خوشا به حـال آنـان   . برم سرافکندگی در برابر اهل نظر حاصلی نمی جز رنگ زردی و
  ".من یشاءیؤتیه فضل االله  ذلک. که رنج نابرده یا برده گنجشان را می یابند

 نآاز من نشنیده بگیرید، ایشان آنانند که این جـا و          (والحاصل، گویا کسانی هستند     ... 
برند  که به من گمان می    ) بینند اند، می  اب کتاب دیده  بدرمجالس درس و بحث مرا       جا

حسن ظـن بـه مـن از مـن         با این . را به فارسی ترجمه کنم    وجود و زمان    توانم   که می 
ایـن  ": هرچه به ایشان بگـویم کـه      . توانم بکنم  که چون می  ) و گاه مصرانه  (خواهند   می

خـواهم؛   هر سان که آید نمیتوانم ترجمه کردن، اما نه چنان که باید و به  را می  کتاب
رود، همه را حمل بـر شکسـته         به خرجشان نمی   "توانم که بخواهم، ترجمه کردن     نمی

بـار کـاری    پندارند که، توجیـه تنبلـی و در رفـتن از زیـر         کنند و احیانا ً می     نفسی می 
کـه همـان    (سخن کوتاه؛ من    . اما نه چنین است، شهداالله    . آورم مشقت بار را، بهانه می    

 .چنینم که نمودم )این سطورمراقم 
 
 

 هیدگروجود و زمان ِ  ۀ فارسیِاولین ترجم
، بـه   )هیدگر یـا هایـدگر؟    ( Heidegger )ِِزمانِِ (Zeit و   )وجود یا هستی ؟   ( Sein از

ظاهرا ً فضل تقدمی برای هـیچ یـک         . آمده است  ها، دو ترجمه به بازار     نام ایزد، تازگی  
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 اعتنا  ی            هتشایس ای که کمتر   ای از ترجمه   گونهاینک نخست معرفی    . توان شد  قائل نمی 
  :آید  نه چندان مهم گفتنم نمیی    هنماید و در موردش جز چند نکت می

هـای مناسـب چنـین آمـده         با رعایت فاصله  )طرف راست، به فارسی   (پشت جلد کتاب    
  :است

 زمان وجود و
 تألیف

 مارتین هیدگر
 ی     هترجم

 محمود نوالی
ها و خطاهای     از غلط  ی    هیت این ترجمه بر آن یکی و محتملاًً تنها صفح          شاید تنها مز  

 نکتـه   ی  ها و خطاهایی که آه از نهاد خواننـده         غلط –الی همین صفحه باشد      خ فاحش
 –هـا   کتـاب   نکته سنج کو؟ کو آن کسی که از چنـین       ی                                هآورد، اما خوانند   سنج بر می  

تا .  ورقی بخواند و معانی بداند ؟  –ها   هایِ نامعتمَد ِ آن    مهالبته از اصل تألیف نه از ترج      
ریال ) پنجاه هزار ( 50000 /-ترجمه شادمانی نکند که با پرداخت        خریدارِ مغبونِ این  

معادل هفده (ریال )یکصد وهفتاد هزار( 170000/ - به جای ِ)معادل پنج هزار تومان(
 ی هبرد بر ذم ای می صرفه)ر کشوراست در سراس هزار تومان که بهای آن یکی ترجمه

 نصف ِ متن ی هتوانند آگاهش کنند که این یکی ترجم       کسانی چو من است که اگر می      
بـدین مهـم    ) متـرجم  ی                  هاز جملـه در مقدم ـ    (و چون هیچ جا      .اصلی است نه تمام آن    

حتـی بـه    (ابتیاع کرده باشد     نرفته است، چنانچه کتاب را    )هر چند به کنایت   (اشارتی  
 جنس": که مضمون فرض آن که بر در یا دیوارِ کتابفروشی تابلویی آویزان باشد بدین

شرعاً و قانوناً حق دارد به عنـوان ِ         ) "شود فروخته شده به هیچ قیمتی پس گرفته نمی       
بیع و شری اقـدام   ی                                              هصریح ِ قانون و شرع به فسخ معامل         به استنادِ نص   "خیار ِ غبن  "

در آوردن از حـرفِ    بزرگ بی چاره ایست که بـه هـوای سـر   ِ بگذریم که مغبون. کند
زنند برخی از عمر عزیز بی بـدلش را، بـی    حسابِ هیدگری که این همه حرفش را می       

  .هایی از این دست دربازد فایده، در کارخواندن ترجمه
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ه بودیم به آن کـه مترجمـی اسـم          دلمان را خوش کرد   ! بلعجب بازی روزگار را ببین      
گـوارایی ایـن زلال   . نویسنده را درست نوشته است ترجمه کرده و نام درست کتاب را

پشت جلد، همین    هایِ این ور   درست. از آمیختگی با شربتی ناخوش مذاق خالی نماند       
 ی          هکه آن ورش را هم دیدیم، دیدیم که ناتمام و از آنچه در ترجمه شرط واجب الرعای

هـای   توضیح آنکه در این ور پشت جلد به زبان فرانسوی نـام            .خالی است  امانت است، 
هـای دو نفـر کـه کتـاب را بـه فرانسـوی               و نیز نام   ناشر و کتاب و نویسنده آمده است      

 .اند  توضیحاتی ضم کرده- فهم بهترِ معضلات ِ کتاب را -اند و بدان  ترجمه کرده
از .  دقیق و تام و تمامِ ایـن ور نیسـت          ی                            هآن ور ترجم  پس  . بسیار خوب؛ که این طور     

ود که بدین مایه از لطف سـر نخـی          بگزار باید    سپاس فارسی) شاید از ناشر   یا(مترجم  
دارد کـه از     دهند تا بـی خبـر نمانـد از آنکـه کتـابی بـه دسـت                 به دست خواننده می   

ش به تدبیری، هرچند زیرکانـه،      کا. برگردانده شده است   ای فرانسوی به فارسی    ترجمه
 اصـل مـتنِ کتـاب خوانـده و          ی    هچیزهـایی در بـار     جا و آن جا    ای که این   به خواننده 

دادند که   است آگاهی می   هایی به دست آورده    کمابیش از ابواب و فصول کتاب آگاهی      
اند یـا    آیا ترجمه را نیمه کاره رها کرده      .  فرانسوی حال بر چه منوال است      ی  هدر ترجم 

 مثـل معـروف را قبـول دارد کـه           ی  های که مصـدوق    اند؟ خواننده  آخر رسانده  ار را به  ک
شاید مایل باشد بداند که آیا آقـای دکتـر           ".کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد      ": گوید می

دارند یـا     ترجمه نشده را در دست ترجمه      ی          هاند یا نه، نیم    نوالی از پای ترجمه نشسته    
 اول خیال دارند یک چنـد بیاسـایند یـا آلمـانی بیاموزنـد،               ی  ه نیم ی  هخسته از ترجم  

ای کـه جـز از رهگـذر         شـاید بـرای خواننـده     . برنـد   کتاب را به پایان    ی      هسپس ترجم 
انـد   ترجمه کرده آشنا نیست همین قدر کهوجود و زمان     آقای دکتر نوالی با      ی    هترجم
ر و ترفنـدی بـه   هرچـه باشـد بـه هـیچ تـدبی     . باشـد ) شاید از سـرش هـم زیـاد    (بس  

  .شود داده نمی) هر چند ضمنی(دست پاسخی هایی از این پرسش

که البته قرار نیست آقای دکتـر نـوالی پاسـخ           ( کتاب   ی  هنا گفته نگذارم که سرشناس     
کدام سرشناسه اسـت  (سهل انگاری خالی نیست  نیز از سهو و خطا و )گویِ آن باشند

  :بدین ترتیب . سرشناسه است11 و10، 9، 8جالبِ نظر سطرهای ). که باشد؟
  undSein کذا فی الاصـل، بـه جـایِ    [ t zei andSein: عنوان اصلی: یادداشت" 

Zeit[ 
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   اصل اثر به زبان آلمانی است و کتاب حاضر ترجمه از متن فرانسه با عنوانِ              : یادداشت 

 L‘etre et le temps ست ا. 
. ن متفاوت منتشر شـده اسـت      کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرا      : یادداشت

فارسی است و    ی  هیادداشت دوم، چنان که پیداست، ترجم       در "کتاب حاضر "مراد از   [
اگـر  . شـده اسـت    کـه مـتن فرانسـه خوانـده       ( فرانسـوی    ی      هدر یادداشت سوم ترجم ـ   

عین متن یا حتـی مـتن       ... های انگلیسی را از متون یونانی و لاتینی و آلمانی و           ترجمه
 ایـن  "کتـاب حاضـرِ  ").  فرانسوی را متن نخـوانیم ؟ ی هدانند، چرا ترجم تر از متن می  
بنـابر  . شود حاضـرِ ایـن     و غایب آن می     آن یادداشت  "کتاب غایب ِ  "شود   یادداشت می 

 هـای  ناشران مختلف در سـالهایِ متفـاوت کتـاب        . این مراد کتابی است حاضر و غایب      
 ].حاضر و غایب در می آورند 

  ."] هوا-ابل توجه فضانوردان و متخصصان فضاق[فضا و زمان : موضوع
 امروزیـان  ی                 هو بـه گفت ـ (ام   اگر بفرمایید که چرا این همه به قول دیروزیان پیله کرده  

از خـدا کـه پنهـان       : کـنم  اهمیت عرض می   بسیار بی  به ظواهری صوری و   ) ام گیر داده 
گشودن ِ باب نقـد     ی    ههای بایست  ریجویم تا پرده د    نیست از شما چه پنهان، بهانه می      

بینم  چرا که حالیا مصلحت وقت در آن نمی. هایی چنین را پشت گوش بیندازم ترجمه
  :آواز شوم و بگویم هم که با حافظ

  نقدها را بود آیا که عیاری گیرند       تا همه صومعه داران پی کاری گیرند        
 ی                                      ای بـرای مقایسـه     ه نمـانیم و هـم زمینـه       بهر فقط برای آن که هم از این ترجمه بی        

عبـارتی را بخـوانیم کـه هیـدگر خـود از افلاطـو ن               ی    هفراهم بیاوریم ترجم   ها ترجمه
  :ترجمه کرده است

 باشـنده، موقـع   ی ه زیرا بدون شک شما از مدتها قبل در جریـان آنچـه کـه از کلم ـ         "
آن را  ] معنـی [کـردیم کـه       سابقاً تصور می   ما استعمال آن، می فهمیدید، قرارداشتید؛    

 شـما   "متـرجم    ای که به تعبیـر      کلمه ".ایم فهمیم، ولی اکنون به اشکالی برخورده      می
کـردیم کـه     ما سابقا ً تصور مـی     " و     "قرار داشتید ... در جریان   "  "موقع استعمال آن  

 آلمـانی زبـان     هیـدگر کـه   .  است "τοοäν" یونانی ِ  ی              ه کلم "فهمیم می آن را ] معنی[
. انـد   گفتـه "Etant"مترجمـان فرانسـوی    ،"das Seiende"است بدان گفته است 
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حسـن    را شاید به پـایمردی مرحـوم دکتـر محمـد           "باشنده"آقای دکتر نوالی تعبیر     
البتـه  . از مرحوم دکتر محمود هومن گرفته باشند      ) شاید هم مستقیماً  (لطفی تبریزی   

از تاریخ فلسـفه    رد به این تعبیر در تضاعیفِ کتاب        پیش از برخو   تواند بود که خود    می
از مرحـوم    آثـار افلاطـون      ی  هدور ی  هیا ترجم ـ  )1337چاپ اول   (دکتر محمود هومن    

 یـا از کسـی      "حجت موجه ماست  "دکتر لطفی این تعبیر را در متنی دیده باشند که           
ای که   درحاشیه. داند به پارسی دری سخن بر چه نمط باید گفت          باشند که می   شنیده

خود نموداری است از آشنایی ایشان بـا حـدود            و آن حاشیه   –اند    زده 14 ی  بر صفحه 
شـمس   اند بـه بیتـی از یـک غـزل مولـوی در دیـوان        استشهاد کرده–الفاظ و معانی  

 ی  هتا هم دسترسی خواننده را به تمامت غزل آسان بسازند و هـم بـه حاشـی                . تبریزی
.  غـزل را آورده انـد      ی  هگاهی بدهنـد شـمار    مسـتند دانش ـ   هـای  خود رنگی از پژوهش   

 :شود که هزاروسیصد ونود و سومین غزل بدین مطلع آغاز می
  دولت عشق آمـد و مـن دولـت پاینـده             / مرده بدم زنده شدم، گریه بدم خنده شدم         

 شدم

  
کلیـات  این غزلِِ آشنا به گوشِ هر ایرانی در چاپ مصححَ ِ مرحوم اسـتاد فروزانفـر از                  

این چاپ گذشته از غزلیات شماره هـر بیـت نیـز             در. سوم آمده است  در جزو   شمس  
بیت . )آمده است  ها در هامش صفحات پنج تا پنج تا شماره       (دقیقا ً مشخص شده است    

توانستند کار دقت را به      بدین ترتیب آقای دکتر می    .  است 14752مورد نظر به شماره     
ایشان انگار ذکر این نکته . دهند بیت را به دست خواننده ب ی      برسانند و شماره   وسواس

ای  مشـکل خواننـده  (مرحوم فروزانفر اسـت      را که ارجاع و استنادشان به چاپ مصحح       
واضـحات   از قبیـل توضـیح    ) که به چاپ دیگری دسترس دارد مشکل خـودش اسـت          

  :اینک آن بیت. اند دانسته
  شدمشندهساکن و با، "آری نکنم"  گفتم ،"از بر ما نقل مکن" ،گفت مرا عشق کهن

ام خط می کشیدند یـا بـه    اگر آقای دکتر نوالی نیز زیر هر کلمه که من خط کشیده         
و نه از پیش    ( را از این بیت، از خود این بیت          "باشنده"یگر استنباط معنای    دتدبیری  

خواندند که در پایان آن حاشیه       کشیدند، نقش غلط نمی    معنا را بیرون می   )داوری خود 
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خاص  باشد، یعنی واجد وجود     بودن می  "موجود"م، مبین معنی  باشنده شد "بنویسند  
".  

از . "سـاکن، مقـیم  " یعنـی "باشـنده " اما من به هزارو یک دلیـل جزمـاً معتقـدم کـه          
 :هاست و یک دلیل این  آن هزاری هجمل
 و متـرادف بـا آن در مصـرع دوم بیتـی     "ساکن" عطف به "باشنده"در بیت مولانا  ‐ 

از بر ما نقـل     "از زبان عشق کهن گفته آمده است که          ل آن آمده است که در مصرع او     
کـه چـون مـن       همین یک دلیـل در تـرازوی بیـنش و داوری مـن و کسـانی               . "مکن
 .آورند  می" ابناء دلیل "اندیشند هم سنگ است با هزار دلیل از آن دست که  می
شناس بزرگـی هـم چـون     که به تصحیح و تعلیق شمسمقالات شمس تبریزی در  ‐ 
  : )1/140ص(منتشر شده، آمده است  تاد دکتر محمد علی موحد چاپ واس
گفـت،  ... ؛ آن فـلان گفـت بـه خانقـاه نیـایی             باشیدم می در آن کنج کاروان سرای       " 

ها در ضرب اول از شکل اول باشد و در   آنی ههم هزار دلیل، و لو( "...مدرسه نیایی ؟ 
زبـان شـمس     لی وزن آن چـه بـر      ها هم صغری موجبه باشد و هم کبری ک          آن ی  ههم

، بــه جــای خــود " باشــیدن"اســتاد موحــد، در توضــیح معنــای). رفتــه باشــد نــدارد
بگذارید همین جا همین پرانتز را باز کـنم و یـک بـدهی را               ( ."مقیم بودن   ":اند نوشته

 "بـارک االله "ایشـان یـک   بـه . کـنم دارم، بپـردازم    که به آقای بابک احمدی حس مـی       
  .)"باشیدن" به " ”wohnen ایشان از ی        هبدهکارم، بابت ترجم

.  دهخـدا ی       هلغت نام  در   "باشیده" و   "باشیدن"،  "باشنده"،  " باشندگان "های  مدخل -
ها را بـا غـور و تأمـل در شـواهد             شناس خود مدخل   سخن برم که خوانندگان   امید می 

 .منقول بخوانند

که نه از متون کلاسیک بل از زبـان          آخرین دلیل از آن جهت جالب ِ نظر تواند بود            - 
 کوچـه به سخن دیگر آن را در کتـاب         . شده است   مردم گرفته  ی              ه هر روزین  ی  همحاور

اکنون که  . خواند  چهل سال پیش می توانستی     –توان خواند، درست بگویم تا سی        می
هـا در پـرت      تـرین کوچـه    هـای ِ باریـک     ترین پس کوچـه    ها در تنگ   ترین خانه  کوچک

در آمده  ) و اینترنت (و کامپیوتر   ) و ماهواره (ها به تسخیر تلویزیون      دهکوره ترین ادهافت
 .است اوضاع دیگر و به کلی زیر و زبر شده
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 در تابستان سال یکهزار و سیصد و پنجاه و دوی هجری شمسی به عضویت در هیأت              
 در  - سال بعد نامش به دانشگاه فردوسی متبدل شد         که چند  –علمی دانشگاه مشهد    

بیرون آمـدم کـه داور       ای پیروز  چون از میدان امتحان و مسابقه     . پذیرفته شدم ( .آمدم
بخـتم بلنـد    . اصلی آن مرحوم استاد سید جلال الدین آشتیانی قدس سره العزیز بـود            

ام آقای دکتر غلامحسـین ابراهیمـی دینـانی          دیرین و استاد گران مایه     بود که دوست  
پـیش از آن  ).  مشـهد شـده بـود   ی   هباشند ن راه رفته و   تر از من از هما     یک سال پیش  

خدابیامرز  آن. چند سالی بود که در تهران مستأجر نیک مردی بودم یزدی و زردشتی    
زیارت ِ حرم ِ مطهرِ رضوی را به مشهد آمد و           . پاییز همان سال با یک تیر دو نشان زد        

در طـی آن    . ان من شد  ای را که در مشهد مقام کرد میهم        هفته بر من منت نهاد تمام    
اوسـتا خـوانیش بـه گوشـم         هـا صـدای    دیدم کسی که در تهران گـاه صـبح         هفته می 

 راستین به زیارت ِعلی بن موسی الرضا علیـه     ی  هخورد با ارادت و اخلاص یک شیع       می
 را  "باشنده"ی                    هکاربرد درست واژ  . خواهد رود و از آستان مقدسش همت می       السلام می 

آمد که بـه راسـتی از تهـران دل           باورش نمی  انگار.  حضرت رضا آموختم   از همین زائر  
 ." مشهدی؟ ی هباشندتو " :پرسید کنده باشم، از من می

آورتر تفسیر ایشان است از   از استنباط ِ نادرست آقای دکتر نوالی از بیت مولانا حیرت         
 ایشان تا انتهای همین ی              ه یافت انتشاری                هه ترجم ک–را  عنوان بخش اول. تفکر هیدگر

بـا  ) آنجـایی –هسـتی  ( تفسیر دازایـن  ": اند به  ترجمه کرده–شود  بخش را شامل می  
 ی             هاز همین ترجم  . "زمانمندی و تصریح زمان به عنوان افق استعلایی سؤال از هستی          

 "باشنده"یا ( "جودمو" نه از وجود و زمان آشکاراست که هیدگر در همین  ایشان هم
 " آنجـایی  –هسـتی   "که به     (نامدش    می "دازین" بل از موجودی که    )به تعبیر ایشان  

همه حاشیه را بـا ایـن        با این . "خواهد پیدا کند   راهی به هستی می   ") اند ترجمه کرده 
 هیدگر همواره از همین باشنده یا موجود راهی بـه هسـتی             ": اند که  جمله تمام کرده  

 ."خواهد پیدا کند می آن باشنده
 

   هیدگروجود و زمانِۀ فارسیِ دومین ترجم
از آن  . کام ِ مراد؛ که بر نیامد از یک ترجمه، گفتم مگر به یکـی دیگـر شـیرین کـنم                    

آقای جمادی روشن شود به گوشم رسیده بـود         ی    ه ترجم تر که چشمم به جمالِ     پیش
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آن میـان    بوَُد آیـا کـز    . رندرا در دست ترجمه دا    زمان   وجود و  شانزده نفر    –که پانزده   
آلمـانی    سه ترجمه چنان در آید که از روی حق انصاف توان داد که میـان اصـل                 -دو

شـازده  فارسی آن همان نسبت است که میان اصل ِ فرانسوی            های این کتاب و ترجمه   
ایـن کتـاب؟ چشـمم آب        هـای ِفارسـی    گزوپری و ترجمـه   تی ِ آنتوان دو سن      کوچولو

. ه آلمانی فرانسوی است و نه این کتاب از دسـت آن کتـاب اسـت    چرا که ن  . خورد نمی
میـان بسـته باشـند کـه        وجود و زمـان      ی  هرود که کسانی به ترجم     گمان نمی  وانگهی

 چون زنده یادان محمد قاضی و احمد شاملو کارشان را از کارهای ِ استادان بزرگی هم
قاضـی از    محمدی هترجمبه نزدیک ِ من . استاد ابوالحسن نجفی قیاس بتوان گرفت و

اصـل ِ   :دو شاهکار مصداقی واقعی و نموداری راستین است از هم سنگی ِدن کیشوت 
 ی    هچنین است، چنان کـه ترجم ـ     دن ِآرام    شاملو نیز از     ی  هترجم .آنی    همتن و ترجم  

 Sein undِدر موردِ امکان هـم سـنگی   . نیز تیبو ی هخانواداستاد ابوالحسن نجفی از 
Zeit ؟ ذاتی؟ یا وقـوعی؟ امکانتوان گفت؟ کدام  ای از آن به فارسی چه می مه و ترج 

 بحـث و    امکان ذاتی در  . استامکان وقوعی   تواند بود    پیداست که آنچه محل ِ نزاع می      
ای از ایـن کتـاب بـه فارسـی، ظـاهراً، طمـع               ترجمـه  به امکان وقـوعی   . خلاف نیست 

هـایِ فـاحش و      اش از غلـط    هبوسم که ترجم   من دست مترجمی را می    . توان بست  نمی
 آقای جمادی را از پوشش پلاسـتیکی        ی  هتا ترجم . حیرت آور مالامال نباشد   خطاهای  

رضایت بخشی ِ ترجمـه      ناشر به دورش بسته در نیاورده بودم از        ضخیم و محکمی که   
امـا   iمرغوب و قیمـت ِ نامناسـب       پوشش ِکتاب حجاب ِ جلدِ اعلا و کاغذِ       . نومید نبودم 
 در تضـاعیف  . شـد   نمی –تقاضای ِ کتاب     چاپ و جلد وکاغذ وبازارِ عرضه و      متناسب با   

هایدگر از ) 1381(اش  ممتعی که چند سال پیش همین مترجم بر ترجمه  مفصل وی همقدم
از جملـه در  (نوشته بود اسـم کتـاب را همـه جـا      )بیتسگی د  میگلی                                   هنوشت( و سیاست
ظریفی که در  و های درست از نکته. زمان دیده بودم و]  هستینه [ وجود )پشت جلد

 هـا اصـراری بـر    در انتخاب معادل... ": اند آن است که همان مقدمه به آن اشاره کرده

مـوارد قابلیـت کلمـات عربـی بـه           زیرا در بسـیاری از    . است ها نبوده  پارسی بودن واژه  
ها از  معادل ثانیاً این. تر است ی زبانان مأنوسفارس مراتب بالاتر و حتی نتیجه نیز برای

متـرجم بـر   : مثـال  نظر مترجم به هیچ وجه قطعی و بی چون و چرا نیست، به عنوان
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انگلیسـی بـه   (  Beingیـا ) آلمانی( Seinامر واقف است که بسیاری از مترجمان  این
 einaiنییا به حروف لاتی) یونانی ( ειναιو) فرانسوی (êtreو ) مصدری معنای اسم

ــتی و  ــه هس ــی ( existence را ب ــوی انگلیس ــانی ( Existenzو) و فرانس و ) آلم
υπαρχειν )یا به حـروف لاتینـی  ) یونانیhuparkhein    فارسـی    و یـا بـه حـروف

چه بسا توجیهـات و توضـیحات ایـن         . اند  ترجمه کرده   وجودرا به   ) یونانی( هوپارخین
انـد و بـا      آورده،  درست و بجـا    جمادی،   آقای و به دلیلی که   [اساتید درست و بجا باشد    

 انـد اصـلاً   نقـل کـرده    بعـد ی            ه صفحی                هتوجه به شواهدی که به عنوان مثال در حاشی        
اند پیـروی    ، اما من از سنت فلاسفه اسلامی که اغلب ایرانی بوده          ]درست و بجا نیست   

ام و بـه همـین    معادل گرفتهرا به تقریب وجود و هستی     و] االله، احسنت  بارک[  کرده
مأنوسی کلمات نابه جای ) انگلیسی( being یا) آلمانی ( Seiendترتیب گاه در برابر

تأکید ) [ 11 ،د بیتسگی  ("ام  را قرار داده   موجود  " ی  هچون هستنده و هستومند کلم    
  ].معترضه ها همه از ماست ها و

نا، شـیخ محمـود شبسـتری،       درست فرموده اند که در آثار بزرگانی هم چون ابن سی           
 وجود و "ن میا) مردم فارسی زبانی هدر زبان محاور و(نظامی، سعدی، مولوی و حافظ

تـوان داد   تشخیص نمی   فرق و امتیازی   )"عدم و نیستی  "م چنان که میان     ه( "هستی
در عرف و اصـطلاح کـی یـر          Existenzو هیچ کدام را مفید معنایی قریب به معنای          

 "بر   " هستی   " توان گرفت و بدین ترتیب می نماید که ترجیح           هیدگر نمی  کگورد و 
توانـد   بلامرجح نباشد جز این موجبی نمی       اگر Sein لفظ آلمانی    ی        ه در ترجم  "وجود

لفـظ    فارسی را بر   ی  هلیلی مقنع نداشته باشیم باید واژ     داشت که ما فارسی زبانان تا د      
بـوده اسـت کـه آقـای         بـدین دلیـل   دانم آیـا     نمی. عربی مترادف المعنی برتری دهیم    

روی دموکرات   اند یا از   اختیار کرده  "وجود و زمان     " را بر  "زمان    هستی و  "جمادی  
بدسـتان از در      اکثـرقلم  ی  معقـول بـا رأی و یـا سـلیقه          موجبی اند بی  منشی نخواسته 

، نـه   ًو، ظـاهرا  (فـاش گفتـه انـد       )  50ص( مترجم   ی    هالبته در مقدم  . در آیند مخالفت  
در کارِ معـادل  ن  در واقع، م") خود دلشادندی  هتمامت ترجم که از گفته ن از اینهما

دلیل راهم در ایـن کـار، خـود       تنها ام و  گذاری برای هر واژه حسابی جداگانه باز کرده       
 "وجـود "بـه همـین دلیـل بـه جـای           . هـا بـوده اسـت      متن و معنای درون متنی واژه     

 وبـه    "هسـتومندی "،  "انتیک"به جای    و   "هستنده"  "موجود"و به جای     "هستی"
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ام بـه    کوشـیده . ام  را نهاده  "هستی شناسانه "یا  "شناختی   هستی"،"انتولوژیک"جای  
بیـانی دیگـر،    به. پاسخ دهد  حرف بزنم تا متن نیز به من متن گوش بسپرم و با متن

در مواردی که معـادل هـای قـبلاً وضـع           . ام گوش خود را بدهکار بیرون از متن نکرده       
بـا  . این کار تنها از آن رو بوده که متن آن را تأیید کـرده اسـت                ام، کار برده  ده را به  ش

 عاری از   ی  هترجم. بوده باشم  بری از خطا   موفق و کاملا ً   این همه، مطمئن نیستم که      
  ".خطا و کامل اگر نگوییم محال، بسی نادر است

(= اطمینانم بـه کـاملا ً   ":  یعنی " مطمئن نیستم  " خود دلشادند؟    ی  ه نگفتم به ترجم  
  نـه چنـدان اسـت کـه     "موفق و بری از خطـا بـودنم      )بدون اندک تقریب و مسامحه    

 cogito ergo" ام هم چون یقین ِ دکارت بـه  یقینم به درستی ِ صد در صدِ ترجمه

sum" حتـی بـه فـرض ِ وجـودِ یـک       )می اندیشم پس هستمش(=  ش"malum 

magnum" =)   عاری  ی  ه ترجم "اگر.  خالی از خلل باشد    نیز )بزرگ] یا شیطان [شر 
 النادر  -آید   متون ریاضی به میان می    ی    ه حتی وقتی که پای ترجم     - "و کامل از خطا   

 کردند که برقلم ِ ترجمـه شـان هـیچ خطـایی نرفتـه              کالمعدوم  نبود چه بسا ادعا می      
 .است

 و بـا    "سپارند گوش  می  "کاش به همان راحتی که آقای جمادی به یک متن آلمانی             
 ی  هتوانستم با نوشته و ترجم ـ     گیرند من می    می "پاسخ" زنند و از آن     می "حرف"متن  

ایشان، بـه زبـان فارسـی،        فارسی ِ ایشان سخن بگویم و بپرسم چگونه متن آلمانی به          
 ،"موجـود " بایـد گفـت و بـه جـای           "هسـتی " ،"وجود"پاسخ داده است که به جای       

نهادند  حافظ وقعی می های نظامی و مولوی و هچه طور تا وقتی که به گفت ."هستنده"
 ی                                             ه از واژ  "مـأنوس تـر   "ث فلسـفی    کم در بح ـ    را که لفظی عربی است دست      "وجود"

 "نامـأنوس "  را"هسـتومند "  و "هسـتنده "پنداشـتند و    می"هستی"         پارسی ِ
 از مـتن    "کننـد  از متن نمـی   گوششان را بدهکار بیرون     "انگاشتند، اکنون، که دیگر    می

  .اند های فارسی را یاد گرفته بجای ِ واژه آلمانی کاربردِ

 )"مشتریِ"و به تعبیر مولوی   ( "بدهکارِ" خودشان   ی  ه ببینیم گوششان تا کجا به گفت     
“ und Zeit .   اسـت " Zeitund Sein"نوشـته نـامش    متن ِ نیم. زبان متن است

Sein”  تـوان   جز نام از مـتن نمـی    بخشی کز آن– متن   نام بخشی است نانوشته از
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توان شـنید    متن می  از. قلم متن چون بدین بخش رسیده برخود شکافته است        . شنید
زبان متن این تعلق را با حرف .  تعلقی هستSein را به  Zeit و Zeitرا به   Seinکه

گـر خـود    حتـی ا –آلمانی زبانی که فارسی ندانـد  . آورد  به جلوه می" und"ِ عطف ِ 
 ""undجـای    داند کـه بـه فارسـی بـه          نمی –هیدگر هم باشد     هیدگر یا هیدگرتر از   

 " هـم    "Sein"امـا بـه جـای ِ        . "زمـان "گویند    می "Zeit" و به جای     "و"گویند   می
برای آن که یکی از این دو تعبیر را بـر یکـی دیگـر               . "وجود"گویند و هم     می "هستی

فرض و بنا بر ( را به زمان  Seinنسبت است  چهاختیار کنیم باید از متن بپرسیم که 
بیـان   ).نیسـت     جای شک و شبهه    " زمان   " به   "Zeit" ی                            هآن بگذاریم که در ترجم    

بـود کتـاب      مـی  Sein und Zeit زبـان  ی هحقیقتِ این ربط و نسبت اگر در حوصل
م که فرود می آیـد      شنوی پیش در آمدِ متن گوش بسپاریم می       اگر به . ناتمام نمی ماند  

بدین معنـی کـه   .  است Sein " افق ِهر نحوی از انحای فهمِِ" به این گوشه که زمان
پـس  . کند مبتنی است بر معنای زمان نـزِد آن کـس     فهم می Seinآن چه هرکس از   

 را بـه   Seinتوانیم مسلم و ختم شده بگیریم که بـه نزدیـک هیـدگر     نکته را می این
تعلق یا ربط و نسبت به زمان، چنان که هسـت،   این. هست) ییما  تعلقُ(تعلقی  زمان  
زمان و نسبت به      ربط "هستی" و "هست"چرا که   . آید  به دید نمی   "هستی" ی  هاز واژ 

این نکته را از متن ِ آلمـانی        . کند اما به گذشته و آینده را نه         افاده می  حال یا اکنون را   
کـه دیگـر    ( بـه گذشـته      "بود... "آن  توان که در     میزبان فارسی   آموخت، از    توان نمی

 بـه   "خواهد بـود  ... "و  اکنون  به   )هنوز هست ... یا( "هست... "گیرد ،    تعلق می )نیست
 است و مقابل    "نیست" "هست")، نقیض ِ  (درفارسی مقابل ِ    ). که هنوز نیست    (آینده  

فارسی شاعری بزرگ اسـت کـه       لسان الغیب   اگر قبول داریم که     . "نیستی""هستی  "ِ
  :شناسیمش از او به گوش ِ هوش نخست این بیت را بشنویم که میحافظ  امبه ن

  خاکی که به آبی نخرد طوفان راهست  یار مردان خدا باش که در کشتی نوح        

  :ها ها را با این مطلع سپس تمامت غزل

  دبو و نشان است که  مهر بدان مهری        ه        حقبودگوهر مخزن اسرار همان است که 

  خواهد بود      سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بودتا ز میخانه و می نام و نشان 

  و صـدت عنـدلیب     ای هنـوز        در غنچـه          هست  روی تو کس ندید و هزارت رقیب        
  هست
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  نیستدر رهگذر کیست که دامی ز بلا   نیست آن زلف دو تا ی        که افتادهنیستکس 

 ـدرت   خاک منت  نیستکه نیست روشن از پرتو رویت نظری   کـه   نیسـت بصـری    رب
  نیست

 نیستسر مرا بجز این در حواله گاهی   نیستجز آستان توام در جهان پناهی 

 به )و هستی(هست  ی                                                            هتأئیدِ نظر و مزیدِ یقین و اطمینانِ خاطر را به تعلقِ معنایِ واژ            
، به جـا نشسـتنِ لفـظ توانـد بـود در             )زمان   ی                           و آینده  هایِ گذشته  برههدونِ  ( اکنون

 :ردیفِ غزلِ معروفِ سعدی به مطلعِ
یا شب و روز به جـز فکـرِ تـو ام کـاری              /هستمشنو ای دوست که بعد از تو مرا یاری          

  هست
  :علی الخصوص در این بیت که

 هشـیاری   در دورِ تـو   ن مسـتم و     که نه م ـ  /همین داغِ محبت که مراست    هست  همه را   
 هست

 :همیشه خوشش گلستانِ  ی ههم چنان که در این بیت از دیباچ
                 بگو، ای برادر، به لطف و خوشی هست ت که امکانِ گفتار کنون       

         که فردا چو پیکِ اجل در رسد               به حکمِ ضرورت زبان در کشی
 را بـه    "وجـود " و   "موجـود " نباشد و بخواهد الفـاظ       فصاحتدر بند   اگر فارسی زبانی    

 موجود است ": تواند بگوید  کشیدیم، میخط ها  زیر آن  هایی به کار ببرد که     جای واژه 
خواهد شد یـا وجـود خواهـد     موجود"  و"موجود بود یا وجود داشت    "،  "یا وجود دارد  

  ."داشت
 "حسـابِ "انـد غیـر از        جمادی باز کرده   ها آقای   که برای واژه   "حسابی"سخن کوتاه،    

. "هستی و زمـان   " می گویم نه     "وجود و زمان  "که من    به این حساب است   . من است 
داوریـش بـا حسابرسـان     حالا حساب ِ کدام خانه به حساب ِ بازار راست آید یـا نیایـد       

 .است نه با صاحبان ِ حساب
 
 
 



 195.../بررسی امکان وقوعی
 

 »همدوش«اصطلاح 
ای که به نظرم پرسش بر انگیز آمد تقدیم نامـه   کتاب را که باز کردم نخستین جمله      

 :بود که عینا ً چنین است
 پیشکش به همدوش دردنیوشم دکتر علی جمادی که"

 اش  آلمان هرگز غباری بر عطوفت انسانیی هسرد سی سال غربت
 .ننشانده است

 ". ج.س" 
 کـردن   "سین جـیم  "اما از   .  است "سیاوش جمادی " مخخف ِ    ".ج. س"پیداست که    
رغبت به آذین بسـتن کـلام بـه     . توان خواست   نیز می  " خواستن جواب و ؤال کردن س"

نواز بـه دنبـال ِ هـم،         هایی خوش آهنگ و گوش     صنایع لفظی یا سعی در آوردن ِ واژه       
ترین زیانی نرساند، نه      و به آن کم     تمام برساند اگر میسر شود، به شرط آن که معنا را          

تواند  اش می  برد که گوینده یا نویسنده      جا بالا می   ندارد بل سخن را تا بدان      تنها عیبی 
  :از زبان ظهیر فاریابی مدعی شود که

  سخنم خود معرف هنر است         چون نسیمی که آید از گلزار 
  :اما زینهار که از یاد رود

 . را مسلمسعدی نه هرکس حق تواند گفت گستاخ      سخن ملکی است 
اً  چشم دارم که در اختیار و احیان       وجود و زمان  مترجم ِ    کنم، ولی چون از     فضولی نمی 

وجه ِ محتمَل به کار  رسا هرگونه دقت ِ ممکن را از هر   ابداع ِ تعبیراتی به غایت گویا و      
 را به چـه معنـایی       "همدوش"لفظِ  : پرسم  را می  ".ج.س" با   "سین جیم کردن  "ببرد،  
 ت مرکب در معنـای کفـو، هـم        صفتی اس ": پاسخ داد . پرسیدم لغت نامه    اند؟ از  گرفته

بدوش در  دو تن را گویند که همراه و دوش ׀׀ ).یادداشت مؤلف (. "تراز، برابر در مقام
 .راهی یا در پی کاری روند

ادی باشند که شاید برادر یا پسرعموی آقای سیاوش جم ( آیا آقای دکتر علی جمادی      
اند و  مسیحا دم و مشفقاند و به ظن قوی طبیبی  آلمانی  هو سی سال است که باشند 

بــدین معنــی ...) و انــد  خوانــده" درد نیــوش "شــاید بــه همــین مناســبت ایشــان را 
هسـتی و زمـان را       ی  هاند که دوش به دوش ایشان بار ترجم         آقای جمادی  "همدوشِ"
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بباید گفت که حقشان به صرف ِ این پیشکشـی ِ             اگر چنین باشد،   اند ؟  بر دوش گرفته  
  .نی گزارده نشده استهمراه با عطوفت انسا

 سخن که بدین جا رسید یادم آمد که استاد فقید مرحوم دکتر امیرحسن یزدگـردی               
مهارتی شگرف در عبارتی به کار برده کـه هـم چـون هـر                 را با استادی و    "همدوش"

مثلـی   اسـت راسـتین و     تراوید نمـوداری   رفت یا از قلمش می     عبارت که بر زبانش می    
  :این است آن عبارت و. " و معناهمدوشی لفظ"است اعلا از

بـا نثـر سـاده و       همـدوش   از اواخر قرن پنجم و اوایل قـرن ششـم هجـری، تقریبـا ً              " 
ای در نثـر فارسـی بـه         غزنوی بـود، شـیوه      سامانی و  ی     نثر دوره  ی  هتکلفی که دنبال   بی

 وجود آمد که بـه تـدریج آن را از صـورت سـاده و روان و مرسـل و دور از تکلفـات و                        
های صوری دور ساخت و در طی قرن های ششـم و هفـتم               های لفظی و آرایش    پیرایه

 ).یزدگردی، یک ( ".تقریبا ًجای آن را بگرفت

 
 »ریشه گشایی«اصطلاح 

البته به حدس و استنباط ِ من که شاید از سخنان ِ ایشان نقش ِ غلـط                 (آقای جمادی   
انـد،   بِ ترجمـه خوانـده  غلطی که از سخنان ِ هیدگر در با شاید از نقش )خوانده باشم

که با زبان ِ آلمانی آن کنند   بدین معنا- "ندهیدگرب"اند که  حسابی ظاهراً، نقش بسته
خود از ایـن روسـت      . که هیدگر با یونانی کرده است و با  فارسی آن که وی با آلمانی              

 ـ "  در "هستی و زمان   اهمیت   ی                              هدربار"بر صدرِ مبحثی که زیرِ عنوان ِ         که  ی                   همقدم
بـا ارجـاع و اسـتنادی درسـت در          ( اند ای نشانده  اند ترجمه  گشوده) 13ص   ("مترجم
 :و این است آن. از یک عبارتِ هیدگر )پانوشت

  دشواری ترجمه هرگز صرفاً مشکلی تکنیکی"

 بل به نسبت آدمی با ریشه گشایی  نیست،

  ".  واژه و به شأن زبان مربوط است 

نکاتی در باره خوانش متن و پژوهش " زیرِ عنوان ِ " مترجمی همقدم" در همین 
بـر ایـن   ... بهتر دیدم ...  فارسی  متندر حضور   "اند   نوشته )29ص   ("و کاوش در آن   

م به جای خواننده بگذار راخود  اثر بکوشم تا ی هنمط روم که در حین خوانش و ترجم
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خواننده اگر خود ایشان باشـند      . "ام هبودخود من    نخست   ی      های که در وهل     خواننده –
امـا اگـر خواننـده      .  برسـند  "فرحـزاد " را بشنوند تا فی الفور به        "ف"است فقط    کافی

توانـد   خود را به جای هیچ کس دیگـر نمـی          خنگی باشد چون راقم این سطور که اولاً       
  هیــدگری هگفتــ  را بــه" Daseinیــناداز"و ثانیــاً وصــف ممتــاز ِ    بگــذارد

"Jemeinigkeit")  می داند تـا بـه      )"هماره از آن ِ منی    " آقای جمادی    ی      هبه ترجم
 "مـتن "از متـرجم ِ فارسـی کـه ترجمـۀ خـود را       و عجـب دارد (اصل مـتن آلمـانی     

در انتهای ِ بخش ِ  در اصل ِ متن. یابد مراجعه نکند از ترجمه چیزی در نمی       )خواند می
a  که بعداً باید بـه آن بپـردازیم        پس از چند سطر   ( ِ پنج صفحه     ای به طول    ِ معترضه  (

و آقای جمـادی بخشـی از       (ِ خلاصه و حاصل کلام این بند کوتاه آمده است            به عنوان 
  ):اند همین بند را به صورتی که دیدیم و من ازآن چیزی در نیافتم ترجمه کرده

 Diese Zwischenbemerkung über das Wesen des Übersetzens 
möchte daran erinnern , daß die Schwierigkeit einer 
Übersetzung niemals bloß eine technische ist , sondern daß 
sie das Verhältnis des Menschen zum Wesen des Wortes und 
zur Würde der Sprache angeht. Sage mir , was du vom 
Übersetzen hältst, und ich sage dir, wer du bist.  

  "معترضـه " را بـه     "Zwischenbemerkung"ی ِ جمادی موافق باشند که       اگر آقا 
جمله را ندیده بگیریم شاید بتوانیم عبـارت          کنیم و آخرین   )تفسیر و ترجمه  (= گزاره  

گشـایی    ریشـه  ی                این معترضه دربـاره   " :تر کنیم  را، از زبان ایشان، بدین صورت کامل      
ِ ترجمه هرگز صرفاً مشکلی تکنیکی نیست، خواهد یادآور شود که دشواری  ترجمه می

خواننـده اگـر    . "ریشه گشایی واژه و به شأن زبان مربـوط اسـت           بل به نسبت آدمی با    
فراسـت ِ ایشـان برخـوردار نباشـد          "همدوش" خود آقای جمادی نباشد و از فراستی      

متن   دریابد، مگر آن که به اصل      "مشکل تکنیکی "رود مقصود هیدگر را از       گمان نمی 
. تر بتواند بخواند و فهم کنـد       لمانی دسترس داشته باشد و آن را از چند صفحه پیش          آ

هایی هست که به راسـتی فقـط بـرای کسـانی مفیـد ِ                ترجمه شود که  پس آشکارا می  
اگـر چنـین کسـانی از       . بخوانند توانند متن ِ اصلی را     معانی ِ محصل است که خود می      
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هـا طرفـی     ز ایشـان هـم کسـی از آن ترجمـه          نیاز باشند و غیر ا     هایی بی  چنان ترجمه 
  "چنین ترجمه ها به چه کار آید؟"     جای ِ پرسش است که برنبندد

تـوان   بـاز مـی    )یا هـر مهنـدس    ( را نه از مهندس      "مشکل تکنیکی " پیداست که این    
آرایـد آن    پاسخی که متن در صـفحات پیشـین مـی          ."دانشمندِ مجلس "پرسید نه از    

 – است که ناظر است به معانی نامعلوم ِ الفاظ           " تکنیکی "ا  است که مشکل بدین معن    
جالب ِ نظر آن که در هیچ لغت        . ها را از لغت نامه ها باید پرسید        الفاظی که معانی ِ آن    

اما به زعم ِ راقم این سطور وصفِ این      . نیامده است که تکنیک یعنی لغت نامه       نامه ای 
 خاصه وقتـی کـه از زبـان هـای ِ            – غایت بلیغ   وصفی است به   " تکنیکی   "مشکل به   

معنـای   م چون زبـان عربـی جسـتن       هیا از زبانی     )هم چون یونانی و لاتینی    (باستانی  
چرا که جستن معانی ِ الفاظ در قوامیس ِ یونانی و           . متناسب با سیاق سخن مراد باشد     

 جسـتجو را    " تکنیـک  "میسور نمی افتد مگـر آن کـه جوینـده            لاتینی و عربی اغلب   
لازم از قواعد صرف و نحـو آن         ه باشد که این خود منوط است به آگاهی های         فراگرفت

 das"آقـای جمـادی بـه ازاء     .زبان ها و ممارست کـافی در بـه کـار بسـتن ِ قواعـد     

Wesen des Wortes" در  فرهنـگ آلمـانی    . "ریشـه گشـایی واژه  " نهاده اند– 
 )1   : آمـده اسـت  "das Wort" ی  هواژ فارسی تدوین استاد فرامرز بهزاد در معنـای 

البتـه محـل ِ      .کلمه، حرف، گفته، سخن، صحبت، گفتار، کـلام        )2... لغت، کلمه، واژه    
افتد  تر می  بر کدام معنا راست"das Wort"تواند بود که در عبارت هیدگر   نزاع می

دانـم؛ چـرا     تر می   را درست  "سخن، گفتار، کلام  "آقای جمادی معنای ِ    و من برخلاف  (
رود   مـی سـخن  " Wort der Dichtung" ضاعیف کتاب هیدگر پیوسته ازکه در ت

تنـگ نـای ِ      رامـا د   ). " شـعر  ی    هواژ" ترجمه کرد نه     " ِ شعر  سخن"که آن را باید به      
البته آقای جمادی جز    . "das Wesen" به ازاء    "ریشه گشایی " نهادن ِ    "حیرتم  از    

 را بــه رســمیت " راهــیدلیــل ِ" هــیچ "هــا معنــای درون متنــی واژه خــود مــتن و"
شود خود دانند    ازمتن مربوط می    خودشان ی  هتا آن جا که به حظّ و بهر       . شناسند نمی

بنمایند  ای چو من راهی به درون متن ولی اگر ایشان را هواست که به خواننده. و متن
در ایـن  .  از ایشان دلیلی مقنع در توقع اسـت ،ای برسانند و از این رهگذر به او نیزبهره    

  :که من هم به دو دلیل راهِ خود اشاره کنم دانم  بی مناسبت نمیجا
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هـا ذیـل ایـن لفـظ و          کـه در آن   )DUDENمثـل ِ    (های ِ معتمَد ِ آلمانی       یکی فرهنگ 
 ی  هتوانم آورد که از آن بـه درسـتی ِ ترجم ـ           دست نمی  ترکیبات ِ آن هیچ سر نخی به      

"Wesen" راه بتوانم برد"ریشه گشایی" به .  
   Vom Wesen der Wahrheit خــود هیــدگر در هــامش ِ ی     هدیگــر حاشــی

 1930خطابه مبنای رسـاله     . روی داده است   1943نخستین طبع این رساله به سال       (
  :است آمده Gesamtausgabe 9 مجلد 177حواشی در ص ).ایراد شده است

Wesen:  1. quidditas‐ κοινόν  
2 . Ermöglichung – Bedingung der Möglichung  
3 . Grund der  Ermöglichung 

ــی ــظ ِ   م ــدگر لف ــه هی ــیم ک ــی  . 1 را  "Wesen"بین ــدان در لاتین ــه ب ــه ازاء آنچ ب
"quidditas" ) بـرد و    گویند، به کار مـی     می ) است "ماهیت" تحتِ لفظ  ی  هکه ترجم

κοινο"گیرد با  آن را معادل می ́ν"  و  )مصـادیق بسـیار   بر صادق مشترک،= (ِ یونانی
جهـت یـا بنیـادِ ممکـن        . 3کنـد و      شرط امکان یا ممکن سازی را  مراد مـی          از آن . 2

   .خواهد را می کننده

حـال  . اند  عبارت را آقای جمادی ترجمه نکرده      ی            ه دیگر آن که آخرین جمل     ی      هنکت    
نمایـد کـه در     ترجمه شده در خـور آن مـی       ی    هآن که از قضا این جمله بیشتر از جمل        

داری، و   به من بگو چه تلقـی از ترجمـه کـردن          ".  سرلوحه شود  " مترجم ی  همقدم"
  ."گویم که کیستی می به تومن 

 هیدگر خود در همان معترضه به صراحت و با فصاحت و بلاغتی در خور ِ توجه گفته                 
 بسـته  –آقـای جمـادی از آن معترضـه شکسـته        .است که از ترجمه چـه تلقـی دارد        

خـود در    شیوه ای تواند شد کهی هکه توجیه کنندان ترجمه کرده اند چن ای را جمله
هیدگر  )مونولوگ ِ ( تک گویی ِ     ی  هاما صحن . اند در پیش گرفته  وجود و زمان      ی                              هترجم

من، به قـدر ِ وسـع و        . اند که سخن ِ وی خوب شنیده بشود        را چنان کارگردانی نکرده   
  .ارا کنمکوشم کژ خوانی ِ مترجم را آشک فراخورِ مقام، می

 خود وی از سـطر ِ اول ِ معروفتـرین سـرودِ             ی  ه هیدگر ناظر است به ترجم     ی  ه معترض
لـی سـائر نـزدِ      نبریم که این سطر چـون مَثَ       از یاد . سوفوکل ی  هآنتیگونهم سرایان در    

 زبـان  - کسانی که روی ِ سخن ِ هیدگر با آنان است       -فرهیختگان ِ یونانی دان ِ آلمانی       
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چـه بسـا کـه چنـین        . د اصل یونانی آن را از بر دارند کـم نیسـتن           کسانی که . زد است 
 چنان که گـویی از یکـّه خـوران در           –هیدگر  . بخورند  هیدگر یکهّ  ی  هکسانی از ترجم  

که ترجمه اش از   می خواهد که حوصله و تأمل داشته باشند و شتاب زده حکم نکنند            
ضرورت و بـه مقتضـای ِ    به حکم ِ – است " من در آوردی "سخن ِ زبان زدِ سوفوکل      

سخن سوفوکل و ترجمۀ هیدگر از آن، به ترتیب، چنـین           . آورد ای می   معترضه –مقام  
 :است

πολλα τα δεινα ́ κούδέν α¡νθρώπου δεινότερον πέλει. 
Vielfältig das Unheimliche , nichts doch     
 über  den Menschen hinaus Unheimlicheres ragend sich regt. 

  :به فارسی از من)البته سر ِ دستی(ای  این هم ترجمه
 ]!نیست [  سهمناک تر هیچ سر بر انسان، ] که هست [ بسا سهمناکا 

 هـای یونـانی و آلمـانی آشـنایی دارنـد سـخن سـوفوکل و                اگرخوانندگانی که با زبـان    
همچـون  یکدیگر برابر نهند به اغلب احتمال،         هیدگر را از آن لفظ به لفظ با        ی  هترجم

چنـین اسـت    مه ـ(. من، تصدیق خواهند کرد که ترجمه به غایت تحت اللفظی اسـت      
. یِ افلاطـون  پولیتیـا  هیدگر از تمثیل ِ معروف مغاره در ابتدای کتاب هفـتمِ             ی  هترجم

α" ببینید؛ به ازاء   ̓λη ́θεια / aletheia"  ،"Unverborgenheit"  =)ناپوشیدگی( 
 darüber= (  ii برسری"لفظی است و تحت ال تنفگ)حقیقت( "Wahrheit"و نه 

hinaus(  همراه با تفسیری بسیار روشنگر.( 
 το  :ی ه اصـلی و تعیـین کننـد   ی ه هیدگر پس از انگشت نهادن بـر کلم ـ ی هعترضم

δεινο ́ν, τα δεινα و تذکارِ این نکتـه   "das Unheimliche"  آن بهی هو ترجم ́
نکته دانانی از  ، چون می داند کهکه هر ترجمه ای لا محاله  مسبوق است به تفسیری         

انگارند   می "falsch=  نادرست   "آن را    "هایی فیلولوگ"خوردند و    اش یکهّ می   ترجمه
  .نهد ای پیش می روشن سازد بر مبنای چه تفسیری چنین ترجمه لازم می بیند

آورد در باب ترجمـه و سـپس         ملاحظاتی می  )aدر بخش ِ    ( از این روست که نخست      
اگـر  . گوید نماید، می آن چه گفتنی می )bدربخش ِ( "το δεινόν"ی هترجمدر مورد 

مناسـبت، برداشـت هـای       من نیز بخواهم در این باب هرچه گفتنی دارم بگویم و، بـه            
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محک ِ نقد آشنا سازم به تطـویلی در مـی افـتم کـه از لازمـه اش                    آقای جمادی را با   
  ."اطناب ممل" :اندیشناکم

کـه کـارِ آقـای جمـادی        ( "ریشه گشایی " به     "Wesen" ی  هجم تا تفاوتِ میان ِ تر    
 )که کار هیدگر اسـت ( "das Unheimliche"به  "το δεινόν" ی هو ترجم )است

 το" آلمـانی ذیـل ِ   –نموده آید همین بس که ببینیم یـک فرهنـگ معتبـرِ یونـانی     

δεινόν"     ــانی ــد ِ آلم ــگ ِ معتمَ ــک فرهن ــت و ی ــه آورده اس ــل ِ   - چ ــی ذی فارس
"unheimlich" حاضـر جـایی نتوانسـتم       ی  ه را جز در ترجم ـ    "ریشه گشایی ". ( چه 

ــرجم     ــان ِ مت ــدس و ذوق و استحس ــز ح ــاهراً، ج ــابم و، ظ ــدارد  بی ــایی ن   در ).مبن
Griechisch‐deutsches und deutsch‐griechisches Hand‐ und 

Schulwörterbuch von Dr Hermann Menge ه از انتشـــارات ِ کـــ
Langenscheidt     پـس از    3توضیحاً عرض کنم که عدد      [ :است، چنین آمده است 

 ـ ،شـود   خـتم مـی  ος کلمه نشان آن است کـه مـذکر بـه      ـ α ه مؤنـث ب ه  و خنثـی ب
oνiii[δεινός3...ehrwürdig...furchtbar...  

schrecklich...außerordendlich...gewaltig...tüchtig...geschickt...  
 unerhört  

   :تدوین فرامرز بهزاد چنینارسی  ف–فرهنگ آلمانی  در و 

   unheimlich: عجیب ، بی حساب...ترسناک، ترس آور، وحشتناک ، دلهره آور  

 
 

 »نام آشنا«اصطلاح 
تا خود را به جای     "اند    کوشیده " اثر ی  ه و ترجم  در حین خوانش  " که   –آقای جمادی   

کلام هایدگر راهگشا    آنچه را در فهم بهتر       "-بگذارند)خودی  و در واقع به جا    ( خواننده
بـا در پـیش گـرفتن ایـن         ). 29 ص( داده اند    "در پانوشت توضیح  " تشخیص داده اند  

بـا ایـن   . اند  کم کرده"مقدمۀ مترجم"بخردانه از طول و تفصیل   پسندیده وی        هشیو
هسـتی و    اهمیـت    ی  هدربار )مشتمل است بر الف    )53   لغایتِ 13از ص   (مقدمه   وصف
 ترجمـه بـه نـزد       ی      ه و مسـئل   هستی و زمـان   ی              ه چگونگی ترجم  )ب )13از ص (زمان  
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ص  از(  خوانش متن و پژوهش و کاوش در آنی هنکاتی دربار )و ج )21ازص (گر هاید
29.(  

 چرا  دیدم که چون و   عبارتی  کم تر   )هم چنان که در سراسر ترجمه     (در سراسر مقدمه    
نمایـد   ورد که بیش تر جالب ِ بحـث مـی         چهار م  - به سه   نمونه را، ذیلاً،   .بنماید ناپذیر

  :مکن گذرا اشاراتی می

 او نیـز همسـنگ نـام و         ی  هیلسوفی نام آشناسـت، امـا آیـا فلسـف         هایدگر در ایران ف   " 
کمینـه دلیـل آن غیـاب       . گفـت آری   تـوان  اش شناخته شده است؟ مشـکل مـی        آوازه

 .)13ص (".، بوده استهستی و زمان فیلسوف،  ای فارسی از شاهکارِ این ترجمه

کردم نخسـتین جملـه      کتاب با من بود، پیش نهاد می       ویرایش ِ ادبیِ   )نکرده خدا(اگر  
  :اصلاح شود )بپسندد کدام که نویسنده بهتر هر(به یکی از دو صورتِ زیر 

یعنی از روی یا به حسب ِ فلسفه یا         ( در ایران هیدگر به نام آشناست، به حقیقت          – 1
  ). تا8 خود شد 1این (... بیگانه  غریب یا یا نا آشنا یا ناشناخته )تفکرش

گوینـد، آنـان کـه بـه      می هیدگر  -هیِ هیدگر  در ایران گر چه بسیارند کسانی که         - 2
 این جمله را نیز می توان به چند صـورت  ( .اند کم سیارپی برده باشند ب ی وی فلسفه

 ).درست ادا کرد

  بـه قیـاس ِ       " نـام آشـنا      "مـن آن اسـت کـه         )یا پیش نهاد های   (دلیل ِ پیش نهاد      
ای روزنامـه    بـر خـلاف پنـدار ِ پـاره        ( "آب آشـنا  "  و "درد آشـنا  "ترکیباتی هم چون      

نـام  ". نیسـت  ..مفیدِ معنایی قریب به معنای ِ نامی، نامور، نام آور، نـام بـردار              )نگاران
سـت  "نام آشـنا "هیدگر در صورتی  . نباشد"ها غافل از سرّّ ِ نام " کسی است که     "آشنا

 "نـام ِچـه یـا کـه؟       ". آشنا باشد با نام     )کسانی که نامش  را شنیده اند       نه(که خودش   
مولانا در  . "نام هرچه یا هر که    " :بود که  اش این تواند   تهسپرسشی است که پاسخ سرب    

هـای   نـام  داستانی گفته از چهار ناآشنا با      )3686 تا   3680های   بیت(دفتر دوم مثنوی    
  .ن به منازعت کشیده استانگور که کارشا

ثـر بـا مـن باشـد،      اعلمـی  اما اگر از بد حادثه قـرار بـر آن افتـاده بـود کـه ویـرایش                 
دیـدم کـه     چـون مـی   . "حـرف بـزنم   "  آقای جمادی با نوشـته     ی  هکوشیدم به گفت   می

 بگـذاریم  "هیـدگر " می اندیشیدم که اگر به جـای         "الخ...هیدگر در ایران    ": اند نوشته
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 "در ایـران "و بـه جـای   )هرکس یا حتی هر چیز دیگـر بـه دل خـواه   ( "غیر ِ هیدگر  "
آیا به سبک ِ آقای ِ جمادی باز هم مـی            )جا که باشد    هر "در خارج از ایران   "بگذاریم  

هنـر،  ... سیاسـت، اقتصـاد     ،  اما آیا فلسفه، علم، اخـلاق     ] راستی... [": توانستیم پرسید 
 "ام و آوازه اش شناخته شـده اسـت؟   نهمسنگشعر، موسیقی، تĤتر یا سینمای ِ اونیز       

 پرسش هایی همه چیـز بپـرس و         -می دیدیم که پرسش هایی از این دست را         آشکارا
می توان در میان آورد و آسان مـی تـوان،    آسان همیشه، ظاهراً، –هیچ چیز نپرس را 

  .بی درنگ، صریح و برنده پاسخی داد بگومگو یا هیچ گو

چشـم بسـته    .  که از خودمان اسـت     "میرداماد"ریم   بگذا "هیدگر" بسم االله، به جای     
یا در تهران کـه خیابـانی بسـیار معـروف بـه نـام               (ایران  رد کیست"توان گفت که     می

تعـداد کسـانی کـه     آیـا   امـا " ِ میرداماد را نشنیده باشـد؟ نامکه  ) داریم "میرداماد"
ل مشـک " " را خوانده و فهم کرده باشند، بـه عـدد انگشـتان دسـت هسـت؟                القبسات

  : این که"کمینه دلیل آن". "ریآ  توان گفت می

  . حرف ها زد که نفهمیدم من                           میرداماد شنیدستم من  

عین ِ پرسش ِ آقای جمادی را در مورد . " در ژاپن" بگذاریم"در ایران " حالا به جای 
می کنم که در پاسـخ  من گمان ن.  بپرسیم"هیدگر و ژاپن"  در مورد"هیدگر و ایران  "

بنـا بـر اطـلاع آقـای     (ترجمـه     ِ دست کم هفـت     "حضور". "آری" بتوانیم گفت    آسان
 در زبـان ژاپنـی      وجود و زمـان   از  )  کذایی، همان جا   ی  هجمادی در وقت نگارش مقدم    

شود که دست کم هفت کرور هیدگر شـناس در ردیـف ِ مأسـوف علیـه                  نمی دلیل آن 
 آن که نه    "کمینه دلیل ". ژاپن وجود دارند   زوکا در عالی جناب شوزو کوکی یا استاد ت      

جالـب ِ نظـر      ."نه هر کو ورقی خواند معانی دانست      "هرکو کتابی خرید آن راخواند و       
 و پاسـخ    "شده است ؟  .... آیا اما"در عبارت آقای جمادی آن است که چون می پرسند           

مینه دلیـل آن    ک": کنند که   ، بر درستی رأی  خود استدلال می        "...مشکل": دهند می
آن شد  ": توان گفت  دیگر، به جرأت، می     از کی  ".بوده است .....ای فارسی    ترجمه غیاب

نـام و    اش نیـز همسـنگ     که از هیدگر ایرانیان نامی بدانند و بس، اکنون دیگر فلسـفه           
استدلال ِ آقـای جمـادی آن    ؟ پاسخ ِ مستفاد از"اش در ایران شناخته شده است    آوازه
 مترجم بـه پایـان رسـیده        ی  ههمان روزی که مقدم    (1385 اول آذر ماه  دقیقا ً از    : که
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ها به قلم متـرجم      جمله ، یک سال پیش از انتشار کتاب، روزی که این          )53ص(است  
 کنـد بایـد دیـد       "بوده است " را   "شده است "ای که منتشر ناشده      ترجمه). آمده است 

 .کند انتشار چه می پس از
ای کـه توجـه خواننـده را بـه آن جلـب            تین نکتـه   در مقام بیان اهمیت کتـاب نخس ـ      

ها، بر  ژاپنی. ها ها و اسپانیایی ها، فرانسوی انگلیسی هاست بر کنند، فضل تقدم ژاپنی می
هیـدگر  وجود و زمان    ی                                                                              هها به ترجم   مادی، بیش ازدیگر ملت   حسب اطلاعات آقای ج   

گلیسی زبانان از ایـن کتـاب تـا کنـون فقـط دو ترجمـه دارنـد،                  مثلا ً ان  . اهتمام دارند 
رقام ناظر است به وقت نگارش      البته آمار و ا   . هفت تا ها   دارند و ژاپنی   ها چهار تا   چینی
هـای نـام     ملت" مهرِی هحق"هنوز   نیست،"up to date"گر چه  .  مترجمی        همقدم

 ای غیاب ترجمه "اما اگر   . "ست که بود   بر همان مهر و نشان ا      "وجود و زمان    برده به     
دروغ ( دو   "حضورِ هم اکنـونِ   " را تا همین چند ماه پیش با         "به فارسی از این شاهکار    

بینـیم کـه از      ترجمه در زبان فارسی در نظر بیـاوریم مـی          )چرا؟ راستش یکی ونصفی   
ک یک کاسه است و به ی      که همیشه و همه جا دستشان در      (ها   ها و آمریکایی   انگلیسی

سه نفـر از آنـان  تـا کنـون بـه دو              . همین الآن هم عقب نیستیم     )زنند زبان حرف می  
بگذریم که یکـی از مترجمـان مـا         . اند، دو نفر از ما به یکی و نصفی         موفق شده  ترجمه

اشـتباهاتی حتـی    "بر رسیده و در هردو به        شان را، من البدو الی الختم،      هر دو ترجمه  
کـه هـم     بدین ترتیب جـای خوشـوقتی اسـت       ).  51جمادی ، ( برخورده است  "فاحش

ایم و، گوش شـیطان کـر، زودا کـه در            اکنون یک عقب افتادگی بزرگ را جبران کرده       
وجود  ی      هاگر بتوانیم اقبال به ترجم    . ها، پیش بیفتیم   ژاپنی این زمینه از همه، حتی از     

ر بیـاوریم،   هـا، بـه شـما       زمینـه  ی  هی از پیشرفت، به طور کلی و در هم        را نشان و زمان   
از  به کوری چشم دشمنان، پیش رفته ترین ملت ِ عـالم،  توانیم به خود ببالیم که، می
بـه روی   وجـود و زمـان       ی  هنماید که روی آوری ِ ما به ترجم        می. ماییم  حقیقت، روی

 ی  هچنان که هیدگر در نخستین جمل      ماند  می مابعدالطبیعهآوری ِ مجدد اروپاییان به      
 پرسـش  روزها  وصف کرده و در آن گفته است که گرچه این          و زمان وجود   اول از      ِ  §

  ما روی آوری دوباره به مابعدالطبیعه را بهی    هها رفته است، زمان از معنای وجود از یاد

  .گذارد می حساب پیش رفت
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کنـد    ظاهرا ً به سینه زدن ِ سنگ ِ مابعدالطبیعه حکایت از ارتجاع و عقب ماندگی می               
 ی  ههـا نیـز بـا تجـددمĤبی ِ لازم ـ          یـدگری هـای ه   گـویی  ها و آشفته   یشیو پریشان اند  

نیست، هـم هیـدگر    با این وصف، به جهاتی که جای تفصیلش    . پیشرفت نسبتی ندارد  
  جهانی داشتن ی همسلم ماست که در مسابق  بنویسد هم حقوجود و زمانحق داشت 

  .ارش هستیم برسیمای که سزاو  به رتبه وجود و زمان هرچه بیشتر از های ترجمه

هـا بـا آن      سال"  شوند " این اثر  ی    هپیش از آن که دست به کار ِ ترجم        "آقای جمادی    
 این اثر به خوبی واقـف       ی  هو به مشکلات کار ِ ترجم      )22 ص( بودند   "کشمکش کرده 

اندیشـیده و   ] مشکلات  = [ها    اثر به گشودن ِ آن     ی      هپیش از آغازیدن به ترجم    ". بودند
وقتـی ایـن اثـر بـه  ژاپنـی و چینـی              : "ند"از خود می پرسید   ".  ند "ده بود باز اندیشی 

هـا   هـا و چینـی     انگار ما بـا ژاپنـی      ). 23ص( "است چرا به فارسی نشود؟     ترجمه شده 
جمادی نفس ِ ترجمه شـدن و بـالا رفـتن ِ             چشم هم چشمی داریم و انگار برای آقای       

کـه   تـی دارد چشـم گیـر، گـویی        های یک اثر به یک زبان اصالت و اهمی         آمار ِ ترجمه  
ِ ایشان که بر آن آفرین باد، چگونگی ِ ترجمـه از درسـت و               "نظر ِ پاک ِ خطا پوش     "در

خود از این روست که     . خوب و بد آن، انگار اصلاً مهم نیست        نادرست و پست و بلند و     
ز سـر  خـود دلشـادند، ا  ی                  هایشان، با آن که چنان که پیش تـر هـم گفـتم بـه ترجم ـ               

 کـه از    "در ایران نیز معدودی از اسـتادان      " صدر امیدوارند    ی  هسماحت و با نهایت سع    
 ی  ه حاضـر آنـان را از ادام ـ       ی  هترجم ـ")چنـان چـون ایشـان     (اند   نهراسیده  ها دشواری

سـĤمت ِ خـودم برابـر        من چون سـماحت ِ ایشـان را بـا          ). 29ص( "کارشان باز ندارد  
 غمم نیسـت کـه آن     لاً  ظرم خوب و گرامی باشد اص     بینم هرقدر کتابی در ن     نهم می  می

و از بد نوشتن به زبان ِ بـرای         (های خوب     بد کتاب  ی  هاما از ترجم  . کتاب ترجمه نشود  
. شـود  شوم که گویی به مقدساتم توهین مـی        شفته می  آ چنان بر  )iv فارسی مقدسِمن  

جـان  د و زمان    وجو از شاهکاری هم چون    ای خوب   ترجمه ی      هاگر بر مژد   اما و هزار اما   
دلیـل آن    ناگفته نگذارم که ترجمه نشدن ِ این کتاب را به هیچ وجه           . بیفشانم رواست 

در ایران هیدگر شناسان ِ راستین از میرداماد شناسـان ِ راسـتین از روی                دانم که  نمی
مـع الاسـف، در ایـران        که،)معنای ِ دکارتی   البته نه به  (دارم   یقین. تر باشند  شمار کم 
ناشـناخته تـر     هیـدگر ی هفلسف اش از ه نام از هیدگر آشناتر است اما فلسفهمیرداماد ب 

که نه در ایران تعدادشان     (که گفته است که هیدگرشناسان و میرداماد شناسان         . است
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؟ از کجا معلوم که     "نام آشنایند "خود به تعبیر ِ آقای جمادی        )آلمان است نه در   زیاد
نه ( ی هترجمشود مگر آن که  امادشناس نمیمیرد یا در ایران هیچ کس هیدگر شناس 

 . مترجم بخواند آن های اصلی آنان را به فارسی، آن هم فارسی ِ این یا کتاب) اصل ِ

در وطـن ِ خـود      " کدام بزرگ است که      ". خود غریبی در جهان چون شمس نیست       " 
 بیگانـه حـرف ِ خـود را در دهـان یـک            سوفسطایی   چرا افلاطون در    نباشد؟ "غریب
  ؟ذارد نه یک آتنیگ می

 چند تاست ؟ این را شاید هر روز دقیق و        وجود و زمان    های چینی و ژاپنی از        ترجمه
up to dateهـا و   اصـلا ً بـه مـا چـه کـه چینـی      . گیرم که دانستیم .  بتوانیم بدانیم

چنـد بـار؟ مگـر مـا         انـد  اند و اگر کـرده     اند یا نکرده   ها این کتاب را ترجمه کرده      ژاپنی
های ِ آنان را معلوم کنیم؟ نهایت کاری که از دست ما              یم عیار ِ درستی ِ ترجمه     توان می

بـرای ِ خواننـدگان از        ترجمه کنیم که   چناناست که کتابی را به فارسی        آن آید برمی
  . باشد به مراتب  بیش تر ضررش  تر و های چینی و ژاپنی نفعش کم ترجمه

تواند ندیده   ی کتاب را مترجم فارسی نمی     های انگلیسی یا فرانسو    پیداست که ترجمه   
نه از اصل مـتن آلمـانی    کتاب را از ترجمه ای فرانسوی و نوالیاگر آقای دکتر . بگیرد

چـرا کـه   . فراخ نیست این حیث از اند میدان مناقشت با ایشان به فارسی ترجمه کرده
 ی  بهتـر و ترجمه های فرانسوی یا انگلیس هایی را از بسیار پیش آمده است که کتاب

البتـه کسـی کـه      . اند ترجمه کنند تا از اصل متن ِ یونانی یا آلمـانی            توانسته رت درست
ماند  ای انگلیسی بگذارد به کسی می ترجمه را بر اش بنای ترجمه آلمانی خوب بداند و

  .کند تواند وضو بگیرد، تیمم می که با آن که می

ایشـان هـر دو     . جمادی کـرده انـد     بهترین کار، اگر میسر شود، همان است که آقای          
و مشخصـات   ( منتشر شده    وجود و زمان    انگلیسی از    ای را که تا کنون به زبان       ترجمه

منتقدانـه در   ) انـد  یک، نمونه را، فقراتی نقل کـرده       هر دو را به جای خود ذکر و از هر         
 هـم از    اند و از این رهگذر مسلماًً      اند و سطر به سطر با متن مطابقت داده         مطالعه آورده 

حـق بـا ایشـان      . های آنان  اند و هم از عیب     مترجمان انگلیسی چیزها آموخته    هنرهای
اشــتباهاتی فــاحش، بــه چشــم  حتــی دو ترجمــه اشــتباهات،  در هــر"اســت کــه 
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 آقـای   موارد اشتباه در هر دو ترجمه بیش از آن است کـه    احتمالاً ). 51ص  (خورد می
 :بینم تذکار  سه نکته را لازم میدراین مقام من . اند جمادی یادداشت کرده

هـای انگلیسـی مجـوز ورود     وانی ِ اشـتباهات در ترجمـه  ااول آن که وجود و حتی فر      
ای از   از دستی که پس از این به پاره       (ترجمۀ فارسی    تر در  تر و فاحش   اشتباهاتی بیش 

  .شود نمی)ها اشارت خواهد رفت آن

 ی ه خود بـا ترجم ـ ی هترجم سطر به سطر   ی      ه دوم آن که کاش آقای جمادی به مقابل       
 متن  ی  هجای تضییع ِ توان  و زمان ِ خود در مقابل           کردند و به   جون استمبو بسنده می   

که ناگزیر   جان مک کواری و ادوارد رابینسون هرجای ه کهنه شدی هو ترجمه با ترجم  
های ِ خـود را      شدند گویایی و رسایی ِ حدس      از ابداع ترکیباتی تازه در زبان فارسی می       

وغور و دقت در شواهد منقول از ادب ارجمند لغت نامه مستمر به  ی   هاز طریق ِمراجع  
استاد مسلم زبان و ادب فارسی نقـد         آیا رواست که این همه     .کردند فارسی آزمون می  

 بـازنگری و تطبیـق معـانی بـا شـواهد و            عمر خود را وقف بر تهیه و تنظیم و مقابله و          
ای چنین عظیم کرده باشند و نویسنده و متـرجم           بع و نشر گنجینه   ها و نیز ط    ترکیب

تواند از این کتاب نبرد؟ نیز کاش آقای جمـادی در مـوارد              ای که می   فارسی زبان بهره  
ابوالحسـن نجفـی غافـل       اسـتاد غلـط ننویسـیم     شبهه ناک و سهو آلود از سرزدن بـه          

من ایشـان را از دچـار    شک ندارم که مشاورت با مستشـارانی چنـین مـؤت          . ماندند نمی
ای از آن ها پس از این اشارت خواهـد رفـت، مصـون و                خطاهایی، که به پاره    شدن به 

 .داشت محفوظ می
داننـد و گـر نـه         سوم آن که باز جای شکرش باقی است که آقای جمادی ژاپنی نمی            

متن آلمانی و دو ترجمه انگلیسـی و ترجمـۀ فارسـی             ممکن بود به صرافت بیفتند که     
 . ژاپنی سطر به سطر مطابقت دهندی هبا هفت ترجم اخود ر

خـواهم، بـی تأمـل، از آن بگـذرم ایـن              نمـی  " مترجم ی  همقدم"آخرین مطلبی که از    
هسـتی و  وقتی ورود هایدگر به ایران بر خلاف ژاپن نـه بـا ترجمـه               " :عبارت است که  

نامـه   جسـتجوی مبتنـی بـر واژه       دهد، نوعی   بل در متن فلسفه تطبیقی رخ می       زمان  
 هایی از اصطلاحات حکمای اسلامی در مقابل اصطلاحات هایدگری         برای یافتن معادل  

 )28ص (".شود رایج می

  :از جمله آن که. ها در باب عباراتی از این دست بسیار است  گفتنی
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تـر از آن     به ژاپنی ترجمه شود، حتی پـیش      وجود و زمان    ها پیش از آن که         سال  – 1

یکی از  . اند هایی به شاگردیِ هیدگر شاد بوده      شود ژاپنی  نتشرکه این کتاب نوشته و م     
شوزو کوکی، چون پس از  داشت، این شاگردان که هیدگر یاد و خاطره او را گرامی می   

بنـا بـر روایـت یـک اسـتاد دیگـر            (چندین سال تحصیل نزد هیدگر به ژاپن برگشت،         
 تفسـیر شـعر و هنـر        داد سـعی بـر     هایی که در دانشگاهی در ژاپن می       درس در)ژاپنی

هیدگر چنین کاری را تردید آور و . است های غربی اش داشته ژاپنی بر مبنای آموخته
ژاپنـی و    کنم که آقـای جمـادی گفتگـوی اسـتاد          گمان نمی . دانست تأمل برانگیز می  
ورود هیـدگر  " خلاصه آن کـه   .آمده است نخوانده باشنددر راه زبان    هیدگر را که در     

 ی        ه مـتن فلسـف    از"بـوده اسـت و نـه بیـرون          وجـود و زمـان      ی    هرجم نه با ت   "به ژاپن 
  ."مقول است به تشکیک" تطبیقی ی همنتها فلسف. "تطبیقی

 که  "پدیدارشناسی" و   "پدیدار"،  "ترس آگاهی "،  "فرادهش" تعبیراتی هم چون     – 2
 "هکوره را "اند و تعبیراتی هم چون       باحسن قبول تلقی کرده    ها را  جمادی نیز آن   آقای

 der= ( "همیستار"، )Holzwege =( "یهای گیل راه"و ) Feldweg   derبه ازاء(

(die)Widersacher(in) (  زندآگاهی"و") =Hermeneutik(     دلیل هایی کـافی
 جمـادی    هیـدگر بـه ایـران، بـرخلاف روایـتِ آقـای            ی      تواند بود بر آن که وارد کننده      

از اصطلاحات حکمـای اسـلامی        ...جستجوی مبتنی بر واژه نامه     نوعی"درصدد رواج   
 از  "اصطلاحات"هیچ یک از این      چرا که .  نبوده است  "در مقابل اصطلاحات هایدگری   

مـثلا ً،    را،"دینکـرد " اخذ و اقتباس نشده است، مگر آن که         "حکمای اسلامی "متون  
 را موجب ِ خواندن     "حکمت اسلامی "از آن متون به شمار بیاوریم یا انس و آشنایی با            

هـایی را    اگر چنین باشد باید شناخت هیدگر ژاپنی      . هیدگر بخوانیم  ش ِغلط از تفکر   نق
ناگفته نگذارم کـه     !خودشان بیگانه باشند   مسلم باشد که با مواریث معنوی و فرهنگی       
ناخویشتن  – چه ایرانی باشد چه ژاپنی       –به نزدیک ِ من، بیگانه شناس ِ آشنانشناس         

 . ند شد نه میدگر شناسشناسی است که نه هیدگرشناس توا

امـا تـذکار ایـن نکتـه        .  گفتن ندارد که ژاپنی ژاپنی است، ایرانی هم ایرانی اسـت           -3 
انـد و    تواند ره چنان رود که رهروان ژاپنی رفتـه         می شاید لازم شده باشد که نه ایرانی      

متفکـر بـه هـر       امـا کیفیـت ورود هـر      . تواند راه رفتن ِ ایرانی را بیـاموزد        نه ژاپنی می  
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خود به تناسب متفکر و سرزمین، بحـث و بررسـی           )از جمله هیدگر به ایران    (سرزمین  
  .طلبد خاص می

 
 وجود و زمان یا هستی و زمان

. تر و ستوارتر از این که به دستم رسید         ای داشتم سخته   از آقای جمادی چشم ِ ترجمه     
م بتـوانم   های نا به جا و حیرت افزای متـرجم پـیش ِ چش ـ             تا نموداری از سهل انگاری    

سـخن بـه دانسـتن ِ پـس و           گذارم که در آن دو جا فهـم        آورد روی دو جا انگشت می     
ای  اسم و عنوان کتاب است با نقل گفتـه          ابتدای بی   یکی .vپیش ِ مطلب وابسته نیست    

 نگارش کتاب بیـان داشـته اسـت و    افلاطون که در پی آن هیدگر مقصود خود را از     از
کـه در آن    )  ترجمـه حاضـر    142ص( 39 ص  بـر   کوتاه هیـدگر اسـت     ی    هدیگر حاشی 

 . هیدگر از هوسرل تشکر و به وی ادای دین کرده است
یـا  (ای سـاخته     تر، به جای خود، اشارت رفت که هیدگر ساز ِ کتاب را بـا گفتـه                پیش 

  :ام گفتم که من خود آن گفته را چنین ترجمه کرده .است از افلاطون)کوک کرده
آورید با آنچه    ست تا شما چون لفظ موجود را بر زبان می         پس پیداست که دیری ا    ... " 

 اما اکنون دروا ،یابیم پنداشتیم آن را در می پیش از این می ما نیز. خواهید آشنایید می
η¡πορη" همان جا توضیح دادم که چرا      ."ایم شده ́καµεν"     را که هیدگر بـه "Wir 

sind in Verlegenheit gekommen" دروا "ام بـه   ردهک ـ ترجمه کرده، ترجمه
 : تیز دیگر را نیز توضیح دهمی هبگذارید یکی دو نکت vi)."ایم  شده

βου"ام بـــه ازاء    آورده"خواهیـــد مـــی... "  – 1 ́λεσθε σηµαι ́νειν" یونـــانی ِ 
"ihrmeint"ِدلیل آن که  به چرا؟.  آلمانی:  

صـاتش ذکـر    که پیش از این اسـم و مشخ       ( آلمانی ِ دمِ دستم      –اولا ًدر فرهنگ یونانی   
 :آمده است)شد

βου ́λοµαι, wollen. wünschen , begehren, Lust haben.  
  به ازاء این معانی چیست؟ در یونـانی ازهمـین مـاده اسـت     "خواستن"رسا تر ازو 
"βου ́́λησις"بــه آلمــانی( "خــواهش، اراده" معنــای  بــهWille , Wollen , 
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Verlangen , Wunsch  (σημαίνειν,σημαι ́νω(ση ̃μα), bezeichnen , 

ein Zeichen geben . مشخص کردن، نشان دادن، علامت دادن، چم، معنی.  
 افضـل الـدین محمـد       مصنفات،  دانشنامه علائی ( ثانیاً در متون فلسفی فصیح فارسی       

 درسـت در همـان معنـای ِ مـراد            " خواستن " )مرقی کاشانی معروف به بابا افضـل      
βου   افلاطون از ́λεσθε σηµαι ́νεινبه کرات به کار رفته است .  

به زبانی  ] ، نام هستی را     [آری باشد که نام ورا      " : علائی ی  هدانشناماینک یک مثال از     
ابـن  ( ".خواهند بدان لفظ چـه   دون زبانی بشناسند، پس به تدبیری آگاهی دهند که          

 :و چند مثال از نثر عجیب فصیح بابا افضل )72سینا ،
که در مقامـات آن منـزل اقامـت         گوئیم و خواهیم    ه آن را    بلکه از اهل مرتبت میان    ... "

عنوان ِ فصل دوم از   ).8ص ( "...جستن ِ درد ندارد  نجوید و سر ِ درنگ نمودن و آرام 
  : چنین استمدارج الکمال  ی       هرسال

  "لفظ نفس خواهیمدر نمودن آنچه ما به "
  :آمده است )9ص(و درذیل همان عنوان 

 که به لفظ اصل ولفظ حقیقت و لفظ ذات و لفـظ خـود               خواهیم آن   ما به لفظ نفس   "
 مقصود داشـتن، قصـد داشـتن        ׀׀ خواستن   "  :نیز می خوانیم  لغت نامه   در   ."خواهیم

راتشـبیه   حکما تـن مـردم     )...1(، مورد نظر داشتن، مورد توجه داشتن        )ناظم الاطباء (
ری باشـد و بـه مـرد خـرد     شی اند به خانه ای که اندر آن خانه مردی و خوکی و کرده

خواستن گوینـده از کلمـه یـا کلامـی، اراده کـردن از آن،        )1...(یتاریخ بیهق (خواهند  
  ).مؤلف یادداشت(قصد کردن از آن، توجه داشتن به مطلبی از آن است 

 با آن که هیدگر( "برید به کار می"ام نه مثلا ً   گفته"آورید بر زبان می ..." –2

gebrauchtبه آن که افلاطون  با توجه ) آورده است"θε ́γγησθε" گفته است و 
...  Φθέγγομαι , a) tönen , die Stimme erheben, laut rufen, 

ertönen  
b) reden , (aus‐)sprechen ,ausrufen , sagen.    تفـوه  .... "کـه  آن را بـه

  .توان ترجمه کرد  نیز می"کنید می
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زیـرا  " :کردند کـه   افلاطون را چنین ترجمه می     آقای جمادی که پیش از این عبارت ِ         
برید بر آنچـه از ایـن لفـظ          پیداست که از دیر باز شما وقتی لفظ باشنده را به کار می            

یافتیم،  بردیم آن را پیش از این در می        اما ما که گمان می     .دای کنید واقف بوده   مراد می 
مـان عبـارت را چنـین       اکنـون ه    ).16 دبیتسـکی،    (. "ایـم  اکنون در آن حیران مانده    

چه، آنچه پیداست آن است که هرچـه باشـد از دیربـاز شـما               ... " :کنند که  ترجمه می 
کنیـد   راستی از این لفظ مراد مـی       برید با آنچه به     را به کار می    "هستنده"هرگاه لفظ   

پـای   فهمیم اینک پنداشتیم که این لفظ را می لیکن ما که یک زمان می     . اید آشنا بوده 
  ".ایم دهدر گل مان

چشم ِ ترجمه کور بود اکنون زدند چشم ِ دیگرش را هـم کـور     اگر پیش از این یک 
جایی که مترجم باید یک گوشـش بـا افلاطـون باشـد و               !الحق که به به، به به     . کردند

، "سـپاری بـه مـتن      گـوش "بـه   مقدمـه   برخلاف ادعایش در    (یک گوشش با هیدگر     
گوشـش بـه هـیچ کـدام        )  " ِ راه شـناختن    متن را تنها دلیـل    "،  "حرف زدن با متن   "

وگرنه چگونه  . داند  نمی "سخن گفتن دری  " – خدای ناکرده    –نکند   یا. بدهکار نیست 
 ترجمـه  "چـه " یـا  "ازیر"آلمانی را به  " denn  " ِ یونانی یا "γαρ"  ممکن بود که

گـوش   هر ی آید، چنان که بر     م )denn یا   γαρ( موصولآخر، آنچه در پی ِ این       . کند
 توصـیف ِ  - اسـت  توصـیف کـه  تعلیل  نـه  به متن بی درنگ آشکارا می شود،   بسپار
  :یکدیگر  دو دسته در برابرموقف ِ

  ).شما   وϋµει̃ς  ،ihr به لف ونشر مرتب مخفَف ( یا ش  i یا ϋی                 دسته)الف

  ). و ما ημεις ،  wir  به لف ونشر مرتب مخفَف ( یا م wیا  η ی                                                                    هدست)ب

آید مسبوق است به     در ابتدای عبارت نمودار ِ آن است که آنچه گفته می          ) سه نقطه ...(
به   پرونده را     ی  هخلاصموصولی که حاصل و     ).  دارد   ای پرونده توان گفت  می(ای   سابقه

 و در فارسـی     "denn"آلمـانی     اسـت، در   "γαρ"تواند داشت در یونانی       می پیوست  
فارسی  جالب ِ نظر آن که وقتی دو.  است"پس" )آیمش از عهده برون گویم و می می(

 یـا  "...، بگـو  پـس ": گوینـد  زنند، در چنین مواردی معمولاً می زبان با یکدیگر گپ می 
انیم کـه در  بخو )5706بیت (بیتی کلیات شمس حالا، تیمناً، از  ." ...پس، این طور "

  : بسیار زیبا و به جا نشسته است"زیرا"آن 
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ه آن مه بیشتر در ابرهـا پنهـان         کزیرا  /چون ابر شد در عشق چشم عاشقان؟       چرادانی  
 دشو

به انشـای    ور المصد ۀنفث ازهای زیر     در جمله  - تعلیل در مقامِ    – را   "چه"اما کاربرد    
اگر چه خون چون غصه     " : )5ص(زیدری نسوی ببینیم     شهاب الدین محمد خرندزی   

، مهربانی نیست که دل پـردازی را        چهبه حلق آمده است، دم فرو خور و لب مگشای،           
اگر کارد ِ شدت به استخوان رسیده است، و کـار ِ محنـت بـه جـان انجامیـده،                     .شاید

   ".موافقت نماید ، دلسوزی نداری کهچه مصابرت نمای، 

δηی هکه خود ترجم( "offenbar" ی ه ترجم ̃λον سـت و موضـوع اصـلی ِ درس     ا
، نه ، به نظرم"پیداست که"به  )افلاطونسوفسطایی  گفتارِ مفصل ِهیدگر است در باب

بـی آن کـه بـه      ،پیداسـت  است بلکه، چنـان کـه خـود بـه خـود      درست درست تنها  
ام سـخت    مانـده ". توضیحی حاجتی باشد مراد از آن، به خوبی، مفهوم است و روشـن            

ده و بـا گنجانـدن ِ       ی ـ  خـود را بـر نتاب       ی  هدرسـت بـود   متـرجم      "عجب کز چه سبب   
سان نادرسـت و زشـت     در  چپ و راست ِ سخنی درست، آن را بدین       حشوهایی قبیح 

حشـوهای ِ راه     ظاهراً. "...آنچه پیداست آن است که هرچه باشد        ...": ساخته است، که  
هـا را     آن که حق بود آن     بگذریم از (داند   سخن را، به زعم ِ خود، راه گشا می         بند ِ فهم  

و انگار هنوز هیچ    )کنند ِامین، معمولاً، چنین می    بنهد، چنان که مترجمان   [ ....] میان  
آنچـه را در    "بـود    آخر، بنا گذاشـته   . چیز نشده، عهدش را با خواننده از یاد برده است         

 "دانـم  میراه گشا   "جالب ِ نظر آن که به جای ِ         [فهم بهتر کلام  هایدگر راهگشاست     
   ).29ص ( دهد " توضیحپانوشت ، در ]، فتأمل"ستراهگشا" نویسد می

ِ  حـق  .  بیاید، باری؛ راهی دارد به دهی"von jeher" ی ه، اگر در ترجم"از دیر باز"
"doch schon lange"،که خود حق گزار ِ   را"πα ́λαι"   ،دیـری  " ِ یونـانی اسـت

  .تواند کرد  تمام و خوب ادا می"است که

 را به نام "Sein und Zeit"آقای جمادی آن گاه که  تر اشارت رفت، پیش چنان که 
 بـه کـار    "Seiende das " را بـه ازاء  "موجود" لفظ  شناخت  می"وجود و زمان"ِ 

  ی  هاختیار کرده است  با واژ      "وجود و زمان  " را بر    "هستی و زمان  "اکنون که     . برد می
گرفتـه  انـس و الفـت       – می نمود    "وس  نامأن " که پیش از این اش       – نیز   "هستنده"
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 برسـاخته ای اسـت از اسـتاد فقیـد زنـده یـاد دکتـر شـرف الـدین                  "هستنده" .است
اش آن را معادل گرفتـه      " فیلسوفان یونان   نخستین "که درتضاعیف   )شرف(خراسانی  

صفتی است  یونانی ن که، خود، در زبا،to on   به الف بای ِ لاتینی، το οäνاست با 
ایـن لفـظ،    . "هستن یا وجـود داشـتن     "به معنای ِ    ،  ει¡̃ναι  ،einaiمصدر ِ   فاعلی از   
کلماتی ساخته شده است هم چون خزنـده، چرنـده، گزنـده، پرنـده،               قیاس ظاهراً، بر 

 و مفید ِ معنـای چیـزی یـا          "نده.."به مختوم...رونده، دونده، خورنده، جوینده، یابنده      
جویـد،   خـورد، مـی    دود، مـی   رود، مـی   یپرد، م  گزد، می  چرد، می  خزد، می  کسی که می  

فراوانی ِ چنین کلماتی که هریک مفید ِ معنـای ِ چیـزی یـا کسـی اسـت کـه                     ... . می
طبیعی، عادی یا ذاتی و بس آمد بالای ِ بسـیاری از آن          کاری است به طوری    ی  هکنند

گران نظم و نثر ِ ادبِ        هر روزی ِ مردم ِ فارسی زبان و در متون          ی  هها در عرف ِ محاور    
 نیز هم چون دیگر الفاظ ِ       "هستنده"این پندار تواند شد که       ی  هبرانگیزندقدر ِ فارسی    

اما فارسی زبان ِ    .  با روح ِِ زبان فارسی ِ دری سازگار می آید          "نده..."مختوم به    متداول
از ابوالفضـل   ( الابرار   ¨هکشف الاسرار و عد    غزالی، مکاتیب ِ  ،مثنوی معنوی   ی  هخوانند

 ،"نمـا  هسـت ِ نیسـت    " به ترکیباتی هم چون      برخورد کننده ...  و )ن میبدی رشیدالدی
هسـت و  " ی   ه و شـنوند  "هیچ هست ِ دگـر نماننـده      هستِ به   " و   "نیست ِ هست نما   "

 "هست"بیند که به جای ِ لفظ ِ مستعمَل و مأنوس ِ             نمی  از زبان ِ مردم نیازی     "نیست
سخن کوتاه؛ کسی کـه     . ببرد را به کار   "هستندهنامأنوس ِ   " واژۀ   "موجود"در معنای ِ    

 das"  توانـد بـه ازاء    مـی "وجـود " بگویـد نـه   "هسـتی "خواهد   می"Sein"به ازاءِ 

Seiende" هستنده" و نه "موجود" بگوید نه "هست" هم".  

  : جمع بسته و فرموده است"ان..." را به  "هست"طُرفه آن که مولوی 

  ها برداشتی پردههستان           تا ز زبانی داشتی       هستی         کاشکی 

شـود    محـذوف مـی    "نـده ..."نماید که پسوند ِ    مناسبت نمی  یاد آوری ِ این نکته نیز بی      
 گویند نه  "دردنیوش"لذا  . صفت از دو کلمه مرکب باشد      وقتی که لفظ ِ مفید ِِ معنای      

ن سـخ " = "سخن گـو  "، و   "هنوندش حرف"  گویند نه  "حرف شنو "،    "درد نیوشنده "
  ... و "گوینده

هست و  " یا   "هست" هر روزی ایرانیان به لفظ ِ        ی  هتر آن که گاه در زبان ِ محاور        فهطُر
خواهنـد کـه     آن مـی   ) نیـز مـی گوینـد      "دار و ندار  "بدان   در معنایی که گاه   ( "نیست
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همان   )لوکئون ِ ارسطو    نه در آکادمیای ِ افلاطون یا      (یونانیان در کوی و برزن و خانه        
آن کـه  حـال  .  مـی خواسـته انـد   "τα οÃντα" و جمعـش  "το οäν" لفـظ ِ  را بـه 

 مفهومی است فلسفی که مترجمان انگلیسـی آثـار   "das Seiende" درآلمانی لفظ
بنویسـند   )بـا حـرف بـزرگ   (  Being هیدگر ناگزیرند با خواننده قرار بگذارند که اگر

ــاحرف کوچــک( being ِ آلمــانی اســت و اگــرSeinمرادشــان   das ان قصدشــ)ب

Seiende . البته برخی نیز هم چون رالف مانهایم)Ralph Manheim(  ِ متـرجم ، 
Einführung in die Metaphysik   کـه از  انـد  بدین ترفند مشکل را حـل کـرده 

esse    به معنای بودن  ( ِ لاتینی( essent  هـا بـر     واژه هیچ کدام از این   . اند  را برساخته
جاری نمی شود مگر آن گاه که وارد بحث فلسـفی   زبان مردم آلمانی یا انگلیسی زبان       

مسلم ِ زبان و ادب و فرهنـگ ِ یونـانی؛ اسـتاد ِ فقیـد ِ آلمـانی                    یکی از استادان  . شوند
در این بـاب  )Wolfgang Schadewaldt ( )1974 -1900(ولفگانگ شادِ ِِوالدت 

 ف در یونـانی بـرخلا  "das Seiende   =هست یا موجـود  "این لفظ ِ ": نوشته است
مفهومی فلسفی نیست ، کلمه ای است پیش پا افتاده ، جاری بـر              ] آلمانی[= زبان ِ ما    

های  کومدی[  این روست که در از .viiزنانند با یکدگر  مردمانی که گپ-مردمان ِزبان ِ
را بیاورد، مـراد  ] ها هست،موجودات= [  τα ονταکنند  اریستوفانس به برده امر می] 

 ایـن ). Schadewaldt, 10( "گوییم ان ها، اثاث البیت میچیزهایی است که ما، بد

خـواهیم   مانـد کـه مـا مـی      در زبان هر روزی ِ یونانی به آن مـی "τα οντα"کاربرد  
شـام بمـان   "گوییم  آمده شام نگه داریم و به او می مان دوستی را که بی خبر به خانه

هسـت  "ه هست که    نیز گا  ."خوریم  با هم می   )"ما حضر "در معنای   ( "هر چه هست  "
 دارایـی،   "هسـتی "چنان کـه از     . خواهیم  می "دار و ندار  "گوییم و بدان      می "و نیست 

و این مطلب هم بر     . کنیم  فقر، بی نوایی و نداری مراد می       " نیستی "خواسته و از     غنا،
شاهد مثال بیتی تواند    .  استعمال دارد  ی        هکهن سابق  رود و هم در متون     زبان مردم می  

رمـورد  د(ازسـعدی    و بیتـی  )  بـه معنـای نـداری      "نیسـتی "درمـورد   (دوسی  بود از فر  
 ) به معنای دارایی"هستی"

 نیستیمبادا که در دهر دیر ایستی         مصیبت بود پیری و

 )لغت نامهفردوسی به نقل از (
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  بهتر است هستیدرد عشق از تندرستی خوشتر است      ملک درویشی ز 

  ). نامه لغتسعدی به نقل از (

مـوجبی معقـول و بـر         آقای جمادی آن است که ایشان بی       ی  ه دیگر در ترجم   ی  ه نکت
 زمـانی حـال   ی                ه را به صـیغ    "برید به کار می  ... "  آلمانِی ی  هخلاف اصل یونانی و ترجم    

رهگـذرِپیش ِ چشـم      از ایـن  .  ماضـی نقلـی    ی  هصیغ  را به  "دای آشنا بوده ..."اند و    آورده
را از وجه زمانی دشوار بلکه نـاممکن         ...) ¨η(و ب   ...) ¨υ(و دستۀ الف    آوردن ِ تقابل د   

). دادن خـود مـتن     این هم شاهدی دیگر بر نادرستی دعوی دلیل راه قرار         ( .اند ساخته
 وضع است که پیش از ایـن        هنوز بر همان    الف ی  هتوضیح آن که به شهادت متن دست      

 . نیست دیگر به وضع ِ پیشین اکنون ب ی     هبود، دست

) لُبـّی (  لُپیٌ  پیشین آقای جمادی، به نظر من، اشتباه ِ به تعبیری عامیانه           ی  هدر ترجم 
عجـب  . "ایم مانده..."است با    )بستن دهان او   یا( بیگانه ی  هایشان به پایان آوردن گفت    
پـیش از   "برنـد کـه      یی به کار مـی    "ما" را در مورد     "ماندن"آن که این صیغه از فعل       

  کنونی، کاش لا اقل می گفتند      ی  هبه ترجم ( یک زمان "یا   ) پیشین ی  هبه ترجم ( "این
 قبلی خـود    ی                              ه تنها موردی که ترجم    ( "می پنداشتیم " یا   "می بردیم   گمان ")زمانی

مـراد لفـظ     ["ایـن لفـظ   " یـا    " آن" )انـد همـین جاسـت         کرده بهتر بدتررا به جای    
 یـا   "یافتیم در می " ]گویند  می "تندههس"کنون  ا است که بدان     "هست" یا   "موجود"
بینـیم   مـی . "ایم مانده" " پای در گل   اینک" یا   "اکنون در آن حیران   " "فهمیم می"

پـس پیداسـت کـه      . مانده است  "ایـم  مانده" در دومین ترجمه همان      "ایم مانده"که  
ان تـو   دم نمـی   "ماندن"به میان آید از    سخنی"... اکنون اما .....پیش از این  ..."از   هرگاه

گویی یا  تناقض "ی      هدر افتادن به شش در" یا "فرورفتن در گلِ"به بهای  زد، مگر یا
 ."انـد  خسن و خسین هرسه دختران مغاویه     " ی              هزاربه هوای نمودن نمونه دیگری از گ      

 به رأی –های افلاطون است نگاهی بیندازیم  از آخرین نوشته  که– سوفسطاییاگر به 
 خـودش   "سـرّ "دانسـته اسـت کـه        "تر آن  خوش"که در آن محاوره     بینیم   العین می 

اسـت   به آتن آمده  پارمنیدس،   ر شهر پد  ،  که از الئا    ای بیگانه "گفته آید در حدیثِ   "
تا از طریق گفت و گو با تئای تتوس بر رسـد کـه سوفسـطایی چگونـه کسـی اسـت،                      

د بگویـد،  مـی خواه ـ  پیداست که افلاطـون . کدام است سیاست مدار کیست، فیلسوف
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سیاسـت مــدار   و ازشـناختن فیلســوف  ب آتـن آن زمــان، ،ولـی در پــرده، کـه در آتــن  
ضمن گفت وگـو مـی رسـند بـه آن کـه             . از سوفسطایی ناممکن شده است    ] راستینِ[

این تقابل گفـت    . سوفسطایی همان نسبت است که هستی را به نیستی         فیلسوف را به  
غایت  این بررسی از. اندازد بزرگ در می و گو را به راه بررسی انتقادی رأی پارمنیدس

را در   بیگانه تا وقتی که جوان بود و عیار ِ تحقیـق          . سهمگینی همانند پدر کشی است    
 .خواهـد   چـه مـی    "هست"داند به لفظ     پنداشت که می   میدانست   سخن پدر تمام می   

هسـت آن چـه     "با پدر هم سخن شود و به آسانی بگویـد            تواند  که دیگر نمی   اکنون  
هست از وجـوهی   هری  ه و آزمون کرده است که در بار " و نیست آن چه نیست     هست

هـایی مـی توانـد       می تواند بگوید که نیست، هم چنان که در مورد هر نیسـت از روی              
 پیشـین آقـای جمـادی    ی هترجم ـ . شده استدروا من ی هبه ترجم بگوید که هست،

نـه   ("ایـم    شـده حیـران   " درست، اما نه در خورحال ومقام، می بود اگر می فرمودنـد           
 اول ی    هاگر بر همان ترجم ـ   . استحیرت آور    کنونی شان    ی        هترجم ."ایم ماندهحیران  "

شدند همان معنا را به ایـن الفـاظ         بودند، دو سه سطر پائین تر ناگزیر نمی        پای فشرده 
ر  بـه حیـرت انـد      "هستی" ی  هدر فهم واژ   اما آیا ما امروزه از ناتوانی خود      "بگزارند که   

 "بـزنیم  حـرف " و با آن، جدی جـدی،        "گوش بسپاریم "اگر به متن واقعاً     . "افتیم می
آیا مـا  "پرسد  شنویم که درپیِ نقل قول مستقیم از افلاطون، بی درنگ، نخست می  می

پاسخی  خواهیم، به راستی چه می] یا موجود ["هست"به لفظ     بدین پرسش که   امروز
تاب  افلاطون بی . بی تاب شده بود    طون از آن   این همان پرسش است که افلا      "داریم؟  

 "هست"این پندار که چون چیزی را       ( پندار ی  ه در پرد   نماندن ی  هشده بود و از واسط    
 برخلاف افلاطون   –ما امروز   .  دروا شده بود   ) گوییم خوانیم خوب می دانیم چه می      می

از نـو    هیدگر چون چنین است  . نه دروا می شویم    گوییم و  دیروز، نه می دانیم چه می     
راسـتی و درسـتی     را بایسـته و بـرای بـه        "وجـود "در میان آوردن پرسش از معنـای        

 هرچه هست برای آن که وضع امروز ما کنـار     . نددا میدربایست  را  دروا شدن   پرسیدن  
 در پرسـش دوم هیـدگر و در   "Verlegenheit" قرارِگیرد باید وضع دیروز افلاطون

 را در "پای در گـل مانـدن  "چه  آقای جمادی. ان ترجمه شود افلاطون یک سی                 هگفت
ــ α¡πορει"ی         هترجم ̃ν"ــ ــه  ی  ه و ترجم ــدگر ازآن ب  in Verlegenheit " هی
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geraten oder kommen oder sein " بـه  "داننـد و چـه     درست و خوب مـی
ر مورد همان تعبیر را بیاورند که بیشـتر د   در هر دوخوب است  را،"حیرت اندر شدن

  .دانند خور مقام می

*** 

 اشاراتی مجمل به چند نکته
 آقای جمادی را، بـه تفصـیلی در   ی                                 هد که یک یک مفردات و مرکبات ترجم       لم بو در د 

از اشاراتی مجمل . اندیشم  تفصیل است میی                             هلازم اکنون از تطویلی که   . خور، بر رسم  
  :از آن جمله است. نیستبه چند نکته چاره 

νυ ِ به ازاء  (" اکنون "آن شدند که به جای   اگر آقای جمادی وقتی بر– 1 ̃ν  یونـانی
کردند، و در آن ذیل      را باز می  غلط ننویسیم    لای   "!؟ اینک"بنشانند)  ِ آلمانی  jetztو  
آنها  کاربرد   ی  هاین دو مترادف نیستند و معنی و نحو       ..."  :خواندند  می "اکنون/ اینک"

به شـیء یـا شـخص         کلمه ای است برای اشاره     اینک.تفاوت دارد  در جمله با یکدیگر   
 ..رود  بی فعل به کار میی     هو معمولاً درجمل...حاضر نزدیک

 ! گفتم که دهان نداری ای مسکینک      گفتا دارم گفتم کو گفت اینک

 )121 ،المعجم(
                کن  تیغ هر چه خواهی میسر و اینک بازآمده ام چوخونیان بردرِ تو      

 )207،مرصادالعباد(          
رود و همین جاست که معنـایش بـه معنـای             همراه فعل نیز به کار می      ی          اما درجمله  

  ....یکسان شود بی آنکه با آنشود  نزدیک میاکنون 

 فروردین ی      هکه صبا مژداکنون خاصه / بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی
   )حافظ(                          داد 

  .داشتند تا به جایش نادرست بگذارند هرگز درست را برنمی

 معانی ی ه و مضافات هم")ی(پا " و " گل"گشودند و ذیل  را میلغت نامه  نیز اگر    -2
آن کردنـد، از   گذراندند و در شواهد غور و دقت می نظر می حقیقی و مجازی لفظ را از 

 لغـت نامـه    در   غیـاث اللغـات    هرچنـد از  . گزیدند  را بر نمی   "پای در گل ماندن   "میان  
 بـی   – ")غـات   لغیاث ال (گرفتار و حیران    . پای درگل  ":  شده است که   همین قدر نقل  
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خجـل،   ׀׀مقیـد، گرفتـار     :  آمده اسـت   "پا درگل "اما ذیل   . شاهدی آورده شود   آن که 
  :شرمسار

سرو پا درگل    زطوق قمریان چون دود از روزن هوا گیرد      او   ی  ه مستان ی  هز شرم جلو  
 )صائب(           
  :پا درگل بودن، مقید بودن،گرفتار و پای بند چیزی بودن 

دیـدم خـون در دل وپـا درگـل           دوش بر یـاد حریفـان بـه خرابـات شـدم   خـم مـی                 
  ")حافظ(بود

هـای    بر زبان تحکـم    کجا هیدگر گفت فرهنگ های معتمَد را ببوسیم، بگذاریم کنار و          
 وجه کنیم ؟ بی
خـود  " حرف دل افلاطون پی برده است به آن کـه            ی    ه گویند ی  هاکنون که بیگان   – 3

 باشـد درسـت نیسـت       "پای در گل  "فرض که هنوز     ، به "پنداشت غلط بود آن چه می    
 درست عکـس    "ماندن... " ، مگر آن که مقصودش از     "ایم ام یا مانده   مانده..."که بگوید   

خبـر بـودن از یـک آشـنای دوران           هـا بـی    ارسی زبانی باشد پیر که پس از سال       پمراد  
  ."ای مانــدهچشــم بــد دور جــوان ": گویــد بینــد و بــه او مـی  را جــایی مــی جـوانی، او 

 معـروف سـعید طـائی بیـاوریم کـه در آن             ی  همناسبت نیست چند بیـت از قصـید        بی
  : شده است"ردیف" "بنماند"

    هرچه تو می بینی آن چنان بنماند ن بنماند   غم مخور ای دوست کاین جها

   پیر شوند و یکی جوان بنماند   نامیه گردد سترون و همه ارکان         

   در همه بازار کن فکان بنماند   نیم جو از کائنات حسی و عقلی           

  : مولانا فرموده استمثنویدر همان اول .  اصلاً چرا راه دور برویم

   ای آن که چون تو پاک نیستبمانگر رفت گو رو باک نیست       تو روزها 

 "در ایـن زمانـه    " گـاه    "heute" چه عیب دارد که به جـای آن بـه ازاء             "امروز" –4
  ؟"امروزه"بگوییم، گاه 

 بـه ازاء    "ریشه گشـایی  " چنان است که     "Ausarbeitung"ء  ا به از  "واشکافی" –5
"das Wesen" . شـکافتن ، نـبش،   ":  آمـده اسـت  "اشـکافتن و"ذیـل  نامه  لغتدر

   در  ).نـاظم الاطبـاء     (  دلالـی کـردن    ׀׀)یادداشت مؤلف (.  خواستن، بیع  ׀׀. بازشکافتن  
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DUDEN – Deutsches Universal Wörterbuch   ذیل  Ausarbeiten از 
...), was im entwurf vorliegt(etwas( : آمـده اسـت    معـانی لفـظ  ی  هجمل ـ

hren, etwasüs einzelne ausfndig bis inävollst ltig, in ä sorgf
arbeiten  )allen Einzelheiten , im Detail(. ی  ه در زمـر لغـت نامـه  در  و 
استیفاء نزد بلغا آن است که شاعر در مدح         ":  این نیز آمده است    "استیفاء"معانی لفظ   

ن عـین   و ای ـ . ، به نهایت کوشد، چنان کـه زیـاده از آن نتوانـد کـرد              هرچیزی و صفت 
 ).اصطلاحات الفنون کشاف( ".بلاغت است و نظائر او نظائر بلاغت

 
. ) ترجمه 142ص  ( 39 هیدگر را بر صفحۀ      ی  ه آقای جمادی حاشی   ی  هشگفتا از ترجم  

اشارت رفت، هیدگر یادآور شده اسـت کـه اگـر در             در این حاشیه، چنان که پیش تر      
 ی  هدر درج ـ را   ه اسـت آن   هایی و درک معضلاتی کما بیش توفیقی داشت        گشودن گره 

داند کـه   مرهون لطف دستگیر هوسرل می )in erster Linie(اول یا بیش از هرچیز 
 während seiner Freiburger (تــدریس در فریبــورگ  یِدر ســال هــا 

Lehrjahre(         های چاپ نشـده اش      نوشته از ارشاد و راه نمایی هیدگر دریغ نداشته و
 حالا ببینید کـه آقـای     ). نقل به مضمون    (. اده است دریغ در اختیار هیدگرقرار د     را بی 

 :جمادی چه بر سر متن آورده است
 گامی به پـیش برداشـته       "خود چیزها "آید در گشودگی      اگر جستاری که از پی می      "

او  تحصیلداند که در دوران  هوسرل می های نخستین گام باشد، نگارنده آن را مدیون
اش در   آثار منتشر نـا شـده      و با قراردادن   ِ مؤثر شخصی   های در فرایبورگ با راهنمایی   

  ".های گوناگون در پژوهش پدیدار شناختی آشنا ساخت اختیار نگارنده، او را با عرصه
 پدیدار شناسـی، جسـتاری      ی  هزمینه و زمان  کسی که کتاب مفصلی به نام       .  در تعجبم 

دانشـجویی و   هـای    نوشته اسـت و از سـال      هایدگر   های هوسرل و   در زندگی و اندیشه   
داند که وقتی    می داند، از جمله   نماید می  استادی هوسرل و هیدگر هرچه دانستنی می      

و خـوب ملتفـت ایـن       ... منتشر شد هوسرل در شرف بازنشستگی بـود و        زمان   وجود و 
به راسـتای    )آسیستان( سپاس گزاری دستیار     ی  هگذشته از ادای وظیف    معنا هست که  

تصور و توقع هوسرل وی را به نوشتن  ه صورتی دور ازاستاد در آوردن پدیدارشناسی ب
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مـی   کنـد کـه   چنان ترجمه می چنین کسی حاشیه را   ...این حاشیه بر انگیخته است و     
  چه گویم که ناگفتنم بهتر نباشد؟. بینید

 
 واپسین سخن
ام، در این بررسی اجمالی جز به عیـب         "بی هنر افتاده  "من بس که    . سخن کوتاه کنم  

دور از هرگونـه غـرض و هـوا و     )ام یا نـه    دانم توانسته  نمی و(ام   ا خواسته ام. نظر نکردم 
نقد بگذارم کـه بـر        خروار، انگشت  ی  هخطاهایی، چون مشت ِ نمون     تعصب، برسهوها و  

توان بخشید؛ بـه     ، آن هم به زبان فارسی نمی      و زمان  وجودمترجم شاهکاری هم چون     
 مترجمان محترم به راستای خود همان       از این رهگذر فرا نمایم که اگر       هوایی که مگر  

توانایی دردرک معضـلات و حـل    مایه از دارم، با این   انصاف روا می داشتند که من می      
الشأن   اجتهاد در زبان عظیم    ی  هن سرمایه از ملک   هایی ازاین دست و ای     عویصات کتاب 

ن بلکـه از زبـا    . گردیدنـد   این کتـاب نمـی     ی  هادب ارجمند فارسی، هرگز گرد ترجم      و
  :گفتند انصاف به خود می

   کاری که نه کار تست مسگال           راهی که نه راه تست مسپر
  .گویم  من به خود، پیوسته، همین می

 
 :نوشت پی

i   دانشـگاه ی             هوسرل را از کتاب خانه    هایِ منطقی    پژوهش تواند کتاب را به مدتی که هیدگر       دانشجویی که نمی  
 دانشکده اش به امانت بگیرد و هفده هزار تومان بنُِ خرید کتاب هـم               ی    خانه اشت از کتاب  فریبورگ در امانت د   

 . مایه فطیر است باید تا گشایشی روی ننموده از آموختن بیاساید ندارد به حکم آن که بی
ii"   و بـا او     کسی به ابیورد فرستاد تا ملک اختیارالـدین را بگرفتنـد             " مثال   - برسری به معنی به علاوه     – سری

شعار شعرای ااین کلمه از قدیم در .... " قصد سر داشت تا به مال خود چه رسدبرسری )یعنی شرف الدین(خود  
... ی شعرا تقریباً ایـن ترکیـب را دارنـد           شود و عنصری و مسعود سعد و سنائی و انوری و همه            خراسان دیده می  

 :معزی فرماید
 " برسری        هر چهارش هست و تأیید الهی   لشکر و مردی و دین و داد باید شاه را   

 از دوست یک جهـت و اسـتاد         ).1/80ص.1349 چاپ سوم    3ج  سبک شناسی    ملک الشعرا ،     ،بهار، محمد تقی  (
ناب آقای دکتر هادی عالم زاده سپاسگزارم کـه چـون در مـوردی از ایشـان کمـک و راه نمـایی                       جقدرم   گران

استاد دکتـر   ] و استادیِ [ به شیوه ای که از عهد صحبت         –یم قرائت کردند    براای خواستم مطلب بالا را       استادانه
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مواردی که من از ایشان چنین کمک هایی مـی خـواهم و ایشـان    .  آوردیم"در میانه یاد "امیر حسن یزدگردی    
     ". کجا خود شکر این نعمت گزارم"نمی دانم . چنین راه نمایی هایی می فرمایند بسیار است

iii  حـرف تعریـف خنثـی مفـردش     . صفات و اسامی مذکر دارد و مؤنث و خنثی)و در آلمانی نیز( یونانی  در زبان
το£ و  جمعش τα£ ی اسم جنس می خواهد یونانی هرگاه که صفت را درجمع خنثی بیاورد از آن معنا.  است

فاد اسـم جـنس بـدین       ی م       در زبان آلمانی تسمی صفت و اراده      ).  در عربی  " ال "قریب به یکی از کاربرد های       (
بیاورنـد   ) das(ترتیب  کنند که  نخستین حرف صفت را بزرگ نویسند و آن را با حرف تعریف مفـرد خنثـی   

τα£ δειναشاهد مثال آن که هیدگر ). گویی که مفرد معرفه ای است خنثی (  das را ترجمه کرده است به ́
Unheimliche.   

iv .  یونـانی و چینـی و ژاپنـی و آلمـانی و فرانسـوی و انگلیسـی و       ک وآید که عرب و تر به نظرم طبیعی می  ...
 . و مقدس یدانندزبان زبان خود را  هرکدام

v .         اثری از نیچـه را کـه   ": اند نوشته)30ص (ی مترجم                                حرف من همان حرف آقای جمادی است که در مقدمه 
هستی اما .  و بخوانیم و در فهم مطلب دچار اشکال نشویم توانیم از هر جایی باز کنیم پاره نویسی دارد می قالب

ی خاصی را بدون توجه    اگر بر سبیل تورق کتاب را باز کنیم و صفحه. ر ا باید از آغاز تا پایان پی بگیریم  و زمان 
 ".شویم اند همراه می به پس و پیش آن بخوانیم با کسانی که دشواری این متاب را زبانزد کرده

vi. آن  )آن هم در سخنرانی که از حافظه نه از روی کتاب چیـزی نقـل کـردم              (ک و قابل اغماض من      سهو کوچ
 .کند  که البته هیچ فرقی نمی" geraten" نوشته نه " gekommen" هیدگر  است که

vii . ی بخشی از عبـارت شـادِوالدت     ی نکته سنج و سخن شناس پوشیده نخواهد ماند که در ترجمه   بر خواننده
از پرده یه درآورم و به این طریق، بـه  باطنِ معانی را     دورشوم به هوایی که مگر       ظاهر الفاظ   یدم، تفنناً از    بهتر د 

 .فتأمل. را نیز ضمناً بشنوندها  ای صریح ناگفته در گفتههای شنوا  زعم خود، مجالی فراهم  بیاورم تا گوش
 ein ی         شعری از راینر ماریا ریلکه بـه کلمـه  که بگذریم، دیگر مگر درفلسفی محض متون  در زبان آلمانی از 

Seiender وی را شعری است بدین عنوان.  بر بخوریم: 
Gebet für die Irren und Sträflinge 

 دعا برای گمراهان و معاقبَان
 :که بند اول آن چنین است

Ihr, von denen das Sein / leise sein großes Gesicht/ wegwandte, ein vielleicht 
Seiender spricht 
ای شمایان، کزتان هستی     / خاموش، روی بزرگش را بر بگردانده است     / با شما یکی / کـه شـاید   هسـت   باشـد  
.سخن می گوید  
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